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این روزها ماجرای برداشتن تندیس فردوسی از میدان 

ت. خبرساز شده اس« انقلاب»فردوسیِ شهر سلماس و تغییر نام این میدان به 

ه و گرایانه انجام شدتقریبا روشن است که این حرکت با سمت و سویی قوم

یام آن کند. پی ساکنان ایران زمین مخابره میبه مردم این شهر و بقیهپیامی را 

در  شان راتا اینجای کار توانایی و اشتیاقاست که دستها و نیروهایی که 

شان هم به اند و کارنامهنشان دادههویت ایرانی تحریف و تخریب ی زمینه

یط زیست مح، تنها به تخریبِ آثار باستانی و نابودی قدر کافی بیانگر هست

اشتغال ندارند، بلکه تغییر نمادهای شهری را نیز هدف  تاریخبدنویسی و 

 اند. گرفته

مشابه این ماجرا را چند سال پیش در تهران هم داشتیم. در آن هنگام 

نقش خویش را که -ها به امر شهرداری ای از تندیسها و مجسمهکه مجموعه

از سطح شهر گردآوری شد و بعد هم معلوم نشد  -کرداین کار انکار میدر 

شکنانه یا تلاش برای هدف تنها تعصب دینی شمایلچه بر سرشان آمد. 

نبود، بلکه گویا تا حدودی به حذف  تر کردن شهر و هنرزدایی از آنزشت

ای تاریخی یا هویتی شد که بر خاطرههایی هنری مربوط مینمادها و نشانه

کردند. امروز تردیدی نیست که اگر کسی در میدان حرُ از ملی دلالت می

ی میدان پرسش کند، اکثریت قریب به میانه ی هویت پهلوانرهگذران درباره

ی زیبای قدیمی گشتاسپِ اژدهاکش را نشان ن مجسمهاتفاقشان ندانند که ای

گی ی زنددانند که افسانهدهد و به همین ترتیب احتمالا شماری کمتر میمی

گشتاسپ چیست و پیوندش با آیین زرتشت چه بوده است. یک راه برای این 

که مردم هویت خویش را از یاد ببرند یا هویتی سطحی و آبکی را بپذیرند، 



 3      سه صد و نود واسفند ماه هزار و سی  /بیستم و هشتم یشماره/سیمرغ

  

 

هایی رقیبان آن از صحنه حذف شوند و تا وقتی که نمادها و نشانهآن است که 

کند، ی یک ملت اشاره میسازِ گذشتهبه نیاکان نامدار و شخصیتهای تاریخ

 مهندسیِ این فراموشی دشوار است. 

بخشی از سیاستِ فریبی که امروز بر جهان حاکم است، بر مهندسی 

هالیوود  یکند که مدیریت آن بر عهدهفراموشی تمرکز یافته است. فرقی نمی

عربی انپ ترکی وو بالیوود باشد، یا فلان فرماندار یا شهرداری که گرایش پان

کند که ابزار این فراموشی محصولی پر دارد. این هم تفاوت چندانی نمی

، یا رفتاری زمخت و باشد 033زرق و برق و خوب طراحی شده مثل فیلم 

ام مکانها. در کمابیش ابلهانه از جنس دزدیدن تندیسها و مخدوش کردن ن

ایست و معنایی، و هدفِ نهایی چیزی نهایت آنچه که هدف گرفته شده خاطره

عناهایی ساز پذیرش متواند زمینهجز تثبیت فراموشی و رخوتی نیست، که می

 تر و خاطراتی دروغین باشد.سطحی

اندرکاران در شهر خلاصه آن که از همین تریبون عمل انقلابی دست

گوییم، و برایشان آرزوی سلماس را به مردم این شهر تبریک و تسلیت می

 نخردی بیشتر و معنایی عمیقتر داریم. با این گوشزدِ کوچک که ایران زمی

ود و شها محو نمیاش به این راحتیسال است که خاطرهتمدنی بسیار دیرینه

لف اش سبک و جبازیها برای سرگرم کردنِ حاملان فرهنگ پیچیدهاین اسباب

یدند، ورزنماید. در شرایطی که ترکان غز و خلفای عباسی با او دشمنی میمی

م شد. به همین ترتیب نام فردوسی نه تنها قرنها باقی ماند، که جهانگیر ه

بر  ایمدتها پیش از آن که آرامگاهی برای حافظ و سعدی بسازند و کتیبه

ی نظامی گنجوی نصب کنند، شعرهایشان بر زبانها جاری بوده و جاری مقبره

نیز خواهد بود. چه فلان کتیبه را فلان اشموغ بردارد، و چه بهمان ویرانی را 

 به بار آورد.  اشموغبهمان 

 



 4      سه صد و نود واسفند ماه هزار و سی  /بیستم و هشتم یشماره/سیمرغ

  

 

 

 اخبار روزهای گذشته:

 

از « ی ایرانشهریاندیشه»ی گام از دورهو واپسین همین د

شاه فراز آمدن رضا تاریخ ایران معاصر را از آغاز شد و  ماهبهمن 21 یکشنبه

محتوای دهد. شرح می 2013تا اشغال ایران به دست متفقین در شهریور 

 نشستهای این دوره چنین است:

 نشست نخست: رضا خان سوادکوهی، از قزاقخانه تا تخت شاهی

 نشست دوم: به قدرت رسیدن رضا شاه

 نشست سوم: نوسازی از بالا و بازآرایی نهادها

 نشست چهارم: تحول فرهنگ و ادب در عصر رضا شاهی

م و در نشست سو ماه ادامه خواهد داشتاسفند ی ه تا میانهاین دور

ی تحول از آن استادان گرامی دکتر قاسمی پویا و دکتر معتمدی درباره

 . نهادهای آموزشی مدرن در ایران عصر رضا شاهی سخن گفتند

ی ایرانشهری که تحلیلی سیستمی بر تاریخ معاصر ی اندیشهدوره

ای بود با ده گام که آغاز شده بود و برنامه 1141ایران بود، از ابتدای سال 

شش پوی زمانی میان عصر فتحعلی شاه تا پایان دوران رضاشاهی را فاصله

 کرد.داد و مسیرها و الگوهای ورود مدرنیته به ایران زمین را بررسی میمی

ها و کتابهایی منتشر خواهد شد. محتوای این دوره به تدریج در قالب مقاله

در  «ایرانشهر»ی تاریخ معاصر ایران گروه برای تداوم مطالعه و بحث درباره

از هزار و دویست  ی فیسبوک تعریف شده که در حال حاضر بیششبکه

عضو دارد. این گروه همچنان پس از پایان این دوره فعال خواهد ماند و 
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ها و همچنین توانند آرا و اندیشهدوستانی که به این زمینه علاقه دارند می

 های مربوط را بر آن با یکدیگر شریک شوند.کتابها و عکسها و مقاله

 ی بهمن ماه برنامه 03 روز پنجشنبهTEDx گاه تهران در تالاردانش 

برگزار شد. در این نشست هفت تن سخنرانی کردند که یکی از آنها با عنوان 

این سخنرانی در  را من ایراد کردم. محتوای« من، اخلاق و هویت ایرانی نو»

 TEDی سیمرغ منتشر شده است و فیلم آن به زودی بر تارنمای همین شماره

 ی همگانی نهاده خواهد شد.برای استفاده
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 و دومین چاپش در قطع و شکل سومین چاپ از کتاب جنگجو(

ساسانی منتشر شد. درآمد و سود  انم آزادهدوست گرامی خبا همت جدید( 

گروه »حاصل از این چاپ جنگجو برای حمایت از کودکان زیر پوشش 

صرف خواهد شد. ناگفته نماند که این گروه که در « گران خورشیدیاری

ابتدای کار سه سال پیش فعالیتش را به صورت کارگروهی در انجمن زروان 

عالیت مستقل خود را دریافت کرد و در آغاز کرده بود، به تازگی مجوز ف

 شود.ی مستقل و خودگردان محسوب میحال حاضر یک سازمان خیریه

 

 

 

 

  ی انجمن ادبی نشست ماهانهماه ششم بهمنشامگاه دوشنبه

ین آقای دکتر حسبرگزار شد. روانکاوی آثار فروغ فرخزاد  با موضوعسیمرغ 

مجتهدی و همکارانشان در این نشست سخنرانی کردند و بحثی جدی 

ثار این شاعر معاصر درگرفت که امیدواریم محتوایش به زودی به ی آدرباره

ها منتشر شود. ناگفته نماند که انجمن ادبی سیمرغ ای از مقالهصورت مجموعه

ی کاری خود را بازبینی کرد و از الگوی پیشین که هر از پاییز امسال برنامه

رد. در ک تر گذارشد به ساختاری ریزبینانهشاعر در یک نشست بررسی می

گیرد و در حال حاضر هر شاعر طی سه یا چهار نشست مورد تحلیل قرار می

شود و آرای مطرح ای از صاحبنظران برگزار میواپسین نشست گردهمایی

 ها تدوین و منتشر خواهد شد. ای از مقالهشده در نهایت به صورت مجموعه
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 اخبار روزهای آینده:

  کلاسهای من در طرح آموزش خورشید در سال آینده تغییر کرده و

از این سه عنوان  2031چهار سرفصل را در بر خواهد گرفت. در بهار 

مدلسازی سیستمی من »شود. در کلاسهای روز یکشنبه که آغاز می هاکلاس

نام دارد، در واقع دستگاه نظری زروان و هفت کتابِ مربوط به آن « و نهاد

 ی چیستا را خواهیمکنم. از تابستان پیش از این دوره برنامهرا تدریس می

کاربردی )خیابان جمالزاده(  -لمیها در دانشگاه عداشت و بنابراین یکشنبه

شکلی  به« من»تاکید بر صورتبندی سیستمی دو نشستِ پشت سر هم با 

 ای را ارائه خواهم کرد. رشتهمیان

روزهای چهارشنبه در کانون معماران معاصر به همین شکل دو  

شناسی و بعد تاریخ تمدن کلاس پیاپی خواهم داشت که نخست اسطوره

 شناسی ایرانی پیش خواهیم رفت ونی است. در اولی با تاکید بر اسطورهایرا

را از منظر « من»در دومی تاریخ تمدن ایران زمین و سیر تحول 

ها احتمالا چند سال به شناسی تاریخی تحلیل خواهیم کرد. این دورهجامعه

 گیرد. را در بر می 2031اش کل سال درازا بکشند و طرح اولیه

 بهار های دیگری را نیز ازگروه آموزش خورشید افزون بر این کلاسها دوره

 خوانید:ی بعد میکند که شرحش را در جدول صفحهسال آینده آغاز  می
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 زمان و مدت هر دوره  نام دوره

 دکتر شروين وکيلي، کانون معماران معاصري، رانيتمدن ا خيتار

شود و عناصري مانند تاريخ دين و دانش و زبان و هنر و فرهنگ نيز در همين بستر در اين دوره تاريخ سياسي و اجتماعي ايران زمين از آغاز بررسي مي

 شود.مورد بررسي واقع مي

 2031ي دوم فرورين ماه نيمه

 13:33-23:03ها، ساعت چهارشنبه

 مدت هر دوره : چهار نشستِ يک ساعت و نيمه

 دکتر شروين وکيلي، کانون معماران معاصر ، يشناساسطوره

برخي از  و شودياشاره م زيشورها نديگر ک ريروند به اساط نيا يانهيو در م رديگيقرار م يمورد بررس ليبه تفص نيزم رانيا ريدوره اساط نيدر ا

 گيرد.مورد تحليل قرار ميتبار الگوهاي مشترک يا هم

 2031ي دوم فرورين ماه نيمه

 23:03-20:33ساعت  :  هاچهارشنبه

 مدت هر دوره : چهار نشستِ يک ساعت و نيمه

 کاربردي-، دکتر شروين وکيلي، دانشگاه علمي«نهاد»و « من» يستميس يمدلساز

ابي دهد. محتواي آن هفت کترا به دست مي« من»اي از شود که مدلي بينارشتهدر اين دوره چارچوب سيستمي موسوم به ديدگاه زرواني تدريس مي

 است که در اين باره از دکتر وکيلي منتشر شده است.   

 2031ي دوم فرورين ماه نيمه

 23:03تا  20:33ها : ساعت  يکشنبه

 چهار نشستِ يک ساعت و نيمهمدت هر دوره : 
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 نام دوره

 

 زمان و مدت هر دوره 

 ي(، پيام کاظمي، کانون معماران معاصربر زبان پهلو هيبا تک)  انيساسان يسکه شناس يکارگاه آموزش

اني( خواهد ي ساس)پارسي ميانه( که پيش نياز مهارت در دانش سکه شناسي )با رويکرد بر دوره در اين دوره، به همراه آموزش زبان پهلوي

 ها پرداخته خواهد شد.هاي آنساساني و ويژگي-هاي موسوم به عربهبود، به زواياي گوناگوني در شناخت سک

 2031ي دوم فرورين ماه نيمه

 13تا  23ها : ساعت يکشنبه

 نشستِ دوساعتهمدت هر دوره : چهار 

 کانون معماران معاصربازخواني مثنوي معنوي، دکتر اميرحسين ماحوزي،  

ي، مثنوي ي آموزشگفتارهاي منظومِ پارسي،  در اين دوره يموشکافانهبررسي ن زمين و عرفاني ايرا-ميراث ادبيدر راستاي رويکرد به 

 شود. مي معنوي مولانا جلال الدين بلخي، بازخواني و گزارش )تفسير(

 2031ي دوم فرورين ماه نيمه

 13تا  23ها : ساعت شنبه

 نشستِ دوساعته 21مدت هر دوره : 

 ، دکتر شروين وکيلي، . . .انسان و فرهنگ جامعه، به يستميس ينگاه ستا؛يچ

تر هر گام از و محتواي دقيق شوندمي با موضوع هاي جامعه شناسي، فلسفه، روانشناسي و تاريخ تشکيل مستقل ييهايسخنران از دوره نيا

 مستقل شکل به موضوع کي آنها از کيهر در که شده ليتشک نشست چهار از دوره هر. شوديم نييتع انيدانشجو انتخاب باها نيز اين دوره

 .شوديم بحث

 1144تابستان 
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 شود، ماجرای چاپ ی اخیر سیمرغ مدام تکرار میخبری که در چند شماره

 تاب اعمالاست. آخرین دگرگونیهایی که قرار بود در ک« زند گاهان»کتاب 

راکز ها و مشود به انجام رسید و کتاب از ابتدای اسفند ماه در کتابفروشی

آموزشی و پژوهشی مربوط به سازمان خورشید و سازمانهای همکار در 

ی محتوای این در ضمن فیلم مستندی درباره دسترس دوستان خواهد بود.

ر اش منتشکتاب در دست ساخت است که به زودی اخبار بیشتری درباره

 خواهد شد.

 

 

 

 

 

  یکه جلد چهارم از مجموعه« تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی»کتاب 

و  تبه چاپ رسیده اساست، با همت نشر شورآفرین « تاریخ تمدن ایرانی»

 یتوانند آن را از سامانهمندان میبرای عرضه به دوستان آماده است. علاقه

های پخش کتاب خورشید دریافت کنند و یا برای دستیابی به آن به کتابفروشی

 جلوی دانشگاه تهران یا شهر کتابها مراجعه نمایند. 
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ها خواهد بود. در این ی جهان، جنگ بر سر هویتجنگِ آینده

ز هویتی تاریخی یا میان برخی از کشورهای تازه تاسیس که ا

ستقل و م« مردم»ی ای مستند برخوردار نیستند و به تازگی به جرگهپیشینه

ح و اند و به شکلی صریاند، تکلیف خود را روشن کردهدار پیوستهشناسنامه

. اندهویت سرگرم شده« ساختنِ»علنی به جعل تاریخ و تحریف منابع و 

دند، گسستهایی ویرانگر را تجربه کربسیاری از تمدنهای باستانی که گذارها و 

اند. چنان که به عنوان مثال در در این میان به سردرگمی و آشوب مبتلا شده

 بینیم. اش را میمورد مصریان نمونه

ی مقدونیان و بعد رومیان آورِ سیصد سالهی ویرانگر و تباهیسیطره

بر مصر، که زمانی یکی از قطبهای مهم فرهنگی و در ضمن کهنترین دولتِ 

شد، تمدن مصری را با سرکوبی همه جانبه از میان ی زمین محسوب میکره

 برد و به جایش هویتی شکننده و آشفته و رنجور را جایگزین کرد که از

سویی در زهدگرایی افراطی مسیحی فرو غلتید و از سوی دیگر همچون 

ی ی فاتحان مسلمان خوش نشست. بازماندهخوراکی آماده در سفره

سرخپوستان مایا و آزتک هم که در مکزیک و پرو میان دنیای سنتی و نو و 

 اند، وضعیتی مشابه دارند.ی هویتهای اسپانیایی و بومی سرگردانمیانه

هایی مانند ایران بسیار پیچیده و ن میان وضعیت تمدندر ای

های تمدنی کهنسالی مانند ایران و چین با نظامی برانگیز است. در حوزهچالش

اجتماعی سر و کار داریم که نه تنها پنج هزاره تاریخ مستند و نوشته شده و 

 گاه دولتیپیوسته دارد، که برای بخش چشمگیری از این دوران از تکیه

ی فرهنگی تمدنهایی آسا نیز برخوردار بوده است. در خزانهتمرکز و غولم

هایی پیاپی از معنا و سنتهایی گاه ناهمساز را داریم که به مانند ایران لایه
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اند و کن کردنِ همدیگر و جایگزین شدن، با هم درآمیختهجای ریشه

 ت. شان طرحی و بافتی بغرنج و پیچیده را پدید آورده اسهمنشینی

تمدنهایی که تازه طی پنج شش قرن گذشته به دوران نویسایی و 

شان روشن است. آنها یا مانند اروپاییان اند، تکلیفشهرنشینی وارد شده

سازند و یا مانند سرزمینهای هویتی درونزاد و پایدار برای خویش بر می

ان یجویی از سرمشق اروپایشان هویتی جعلی و ساختگی را با بهرهمستعمره

کنند. در مقابل سردرگمیِ تمدنهای کهنسالِ گسسته و برای خویش ابداع می

وی زند و از سپاره پاره از سویی بیمِ گسستی تازه و انقراضی نو را جار می

 دهد.دیگر بختِ زایش چیزی نو را نوید می

ی تمدنی کهنسال مانند ایران زمین، داستان متفاوت است. اما درباره

ون کنیِ معناها روبرو نیستیم. چما با بیمِ انقراضی بزرگ و ریشه در ایران زمین

ها حجمی بحرانی و بزرگ را پدید آورده که انباشت فرهنگ طی هزاره

ی این نماید. در مقابل گسترهپایداری و بقایش در آینده کمابیش حتمی می

در های هویتِ رسوب کرده ها و چینهمعنایی به قدری بزرگ و لایه یخزانه

آن چنان پرشمار و رنگارنگ هستند که در عمل هرچیزی ممکن است از دل 

آن زاده شود. چالش بزرگ نسل ما شاید آن باشد که روشی درست و عقلانی 

ها و آرا مندی از اندیشهبرای بازبینی و نقد این میراث بیابیم و دستگاه سامان

ادار بخشِ کارآمد و معن را در پیوند با آن پدید آوریم و در حد امکان بیشترین

ی اولیه هویت و کیستیِ و سودمند از آن را بازیافت کنیم و با این ماده

 امروزین خویش را از نو بازتعریف نماییم.

  

 

 



 03      سه صد و نود واسفند ماه هزار و سی  /بیستم و هشتم یشماره/سیمرغ

  

 

 

 

قومیت چیست؟ ملیت چیست؟ تفاوت این دو با هم در 

کجاست؟ چرا برخی از کشورها هویت ملی خویش را بر 

 کنند؟ در جوامعی مثل ایرانکنند و برخی چنین نمیاساس قومیت تعریف می

معنای مدرن قومیت و ملیت با معنای پیشامدرنِ آن چه شباهت و چه تمایزی 

تمدن باستانی مانند ایران یا چین هویت ی توان در یک حوزهدارد؟ آیا می

ملی را بر اساس قومیت تعریف کرد؟ آیا لزوما تعریف مدرن از هویت ملی، 

انجامد؟ گرایی میشود، به قومکه با چارچوبی ناسیونالیستی صورتبندی می

ی نو و روزآمدی از تعریف هویت ملی ممکن است که در آن قومها آیا شیوه

ینی با هم کلی بزرگتر را نتیجه دهند و از برتری طلبی به سبک قدیم در همنش

 قومی بر اقوام دیگر جلوگیری شود؟ 

 شوند؟اقوامی که امروز در ایران زمین وجود دارند بر چه معنایی تعریف می

شناسانه باشد، پس چرا ساخت اگر معیار تعریف قومیت نژادی و جمعیت

ت دارند؟ ه با هم تفاواند تا این پایریختیِ کسانی که به اقوامی مشترک متعلق

یعنی چگونه است که کردهای کمرنگ و بور کوهستانهای ایران و کردهای 

موی شمال عراق و ابرو مشکی آناتولی و کردهای سیاه چرده و سیاه چشم

شوند؟ یا چگونه است که مردم زردپوست ترکستان همگی کرد نامیده می

ترکیه همگی ترک خوانده تبارِ های چشم بادامی و اهالی رومیچین و ازبک

 شوند؟ می
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کند؟ در این حالت آیا معیاری زبانی مرزهای قومیت را تعریف می 

 مردم شود؟ مثلااند چه میتکلیف جمعیتهایی که به تازگی زبانی را گرفته

شان برای دو هزار سال یونانی بوده و بعد از فتوحات روم قدیم که زبان اصلی

یت ومزنند، بخشی از قها حالا ششصد سال است به ترکی حرف میعثمانی

ی قرن ها و مردم آذربایجان که در فاصلهیونانی هستند یا ترکی؟ یا قشقائی

شوند یا لر و ماد محسوب میششم تا یازدهم هجری زبانشان ترکی شده، 

بان باید معیار ترک؟ اگر معیار زبان باشد، کدام گویش و کدام شاخه از ز

شود یا هویت قومی قرار گیرد؟ هویت کردی بر مبنای زبان گورانی تعیین می

ر هم تتر و اصیلها را باید بر اساس زبان ترکمنی که قدیمیاورامی؟ ترک

 هست تعریف کرد، یا ترکی نوی عثمانی؟ 

توان در غیابِ هویت ملی تعریف کرد؟ آیا آیا هویت قومی را می 

توان هویت قومی را جایگزین هویت ملی ساخت؟ در تمدنی نوآمده و می

ی شهرنشینی و خط اندکی دارد، اگر چنین شود تازه نویسا شده که پیشینه

ی این امور چند هزاره است شود؟ در تمدنی دیرپا و کهنسال که سابقهچه می

 طور؟چ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گرای صرب که با ترور آرشیدوک اتریش جنگ ی دادگاه گاوْریلو پرینکْیپ، قومجلسه

 جهانی نخست را آغاز کرد
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 فیکی از گروههای نه چندان مشهور متال که در سبکهای مختل

(progressive, power,heavy, thrash ،آثاری دارد )

تا به حال  2331این گروه از سال ( است. Ided Earth« )سرزمین یخبندان»

« ابلطاعون ب»آلبوم  1321فعال است و از آنجا که به تازگی در سال 

(Plague of Babylon را منتشر کرده، خوب است چند سطری در )

 اش بنویسم. معرفی

در میان گروههای راک شمار آنهایی که برای حدود سی سال مداوم  

با نام برزخ  2331اند، اندک است. این گروه که در سال فعال بوده

(Purgatoryدر فلوریدا تاسیس شد، در ) مین سرز»نام خود را  2333

تغییر داد و از آن هنگام تا به امروز بیست و پنج آلبوم به نسبت « یخبندان

« تازفانشبِ تو»مشهورترین این آثار عبارتند از پرطرفدار منتشر کرده است. 

(Night of the Stormrider/1991« )های سوختهقربانی( »Burned 

Offerings/1995 چیزی ملعون...»(، و( »Something 

Wicked…/1998 که این آخری مشهورترین کارشان است و بعدتر با )

 ترکیبهای متفاوت بارها بازخوانی شده است. 

 
 «سرزمین یخبندان»گروه  سرایو ترانه (؛ بنیانگذارJon Schafferجو شفر )

http://en.wikipedia.org/wiki/Jon_Schaffer
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/JonSchaffer2010.2.jpg
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سراید که در آثارش مضمونهایی شعرهای این گروه را جو شفر می

« ون...چیزی ملع»ی این گروه به ویژه گنجاند. در آثار اولیهبسیار متنوع را می

شوند، هرچند از موضعی دیده می گرایانه فراوانعناصر انجیلی و هزاره

ها و حتا داستانهای ها، فیلماند. ارجاعهای فراوانی به رمانانتقادی مطرح شده

 اش آلبومشود. نمونهمجلات کمیک استریپ در شعرهای این گروه دیده می

( است که با الهام از کمیکِ مشهورِ Fark Saga/1996« )ی ظلمتحماسه»

Spawn  .سروده شده است 

، که به یاد دوستِ آورممیرا « چیزی ملعون...»های اینجا یکی از ترانه

کسی است که اسم گروه ی شفر سروده شده و این شخص همان درگذشته

 هم از او به یادگار مانده است: «زمین بخبندان»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Watching Over Me: 

 

U had a friend many years ago 

One tragic night he died 

The saddest time of my life 

For weeks and weeks I cried 

Through the anger and through the tears 

I've felt his spirit through the years 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d6/SomethingWickedThisWayComes.jpg
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I'd swear, He's watching me 

Guiding me through hard times 

 

I feel it once again 

It's overwhelming me 

His spirit's like the wind 

The angel guarding me 

Oh, I know, oh, I know 

He's watching over me 

Oh, I know, oh, I know 

He's watching over me 

 

We shared dreams like all best friends 

Blood brothers at the age of ten 

We lived reckless, he paid the price 

But why? Why did he have to die? 

It still hurts me to this day 

Am I selfish for feeling this way? 

I know he's an angel now 

Together we'll be someday 

 

I feel it once again 

It's overwhelming me 

His spirit's like the wind 

The angel guarding me 

Oh, I know, oh, I know 

He's watching over me 

Oh, I know, oh, I know 

He's watching over 
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ی جریانی روایی یا ژانری برخی سالها هست که به خاطر غلبه

به خاطر  1320 شود. مثلا سالخاص در سینما شاخص می

ها ساخته شد، ویژه است. یا گرایشی ی زامبیشمار زیاد فیلمهایی که درباره

شروع شده است.  1322 بینیم که ازدر جهت بازگشت به فیلمهای وسترن را می

را هم ارزیابی کنیم،  1321ی با این حساب، اگر بخواهیم سالِ تازه سپری شده

ای شاخص بدانیم که برای تبلیغ لوحانهباید آن را به خاطر فیلمهای ساده

شده بود. از آنجا که فیلمهای این ژانر به قدر نشانه  مذهب مسیحیت ساخته

ای هپردازم. خوشای از آنها میشدنِ یک نقدِ مجزا فربه نیستند، اینجا به خوشه

ی میلادی ساخته گی در سال گذشتهی ایدئولوژیک که همفیلمهااز که 

 Left(، پشت سر مانده )I, Origin(، خاستگاه عین )Jinnاند: جن )شده

Behind( و بازمانده )The Remaining البته به این فهرست باید .)

فیلمهایی در ژانر ترسناک را هم افزود که پیامشان همچنان همین حقانیت امر 

 Deliverفراطبیعی و نارس و ناقص بودنِ دانش علمی است. فیلمهایی مثل 

us from Evil  وKing Michael Possession of The  که پیشتر

اند شان نوشته بودم و بیشتر در همان قالب فیلمهای ترسناک ساخته شدهدرباره

 سطحیلوحانه و ی اول سادهشان به قدر خوشهو دست کم تبلیغات دینی

 نیست.

ی جنی را امجد ظاهر احمد ساخته و داستانش درباره« جن»فیلم 

د و ّشورو میاست که در ابتدای فیلم چند دهه پیش در هند با حریفی رویا

خورد. یعنی آویزد و از او شکست میبعد در زمان کنونی با پسرِ او در می

های گیر است، با کمی جنب و جوش و جلوهکمابیش همان مضمون فیلم جن

 ی بیشتر. ویژه
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تگی آمیز ورشکسیکی از عناصری که به شکلی تناقض« جن»در فیلم 

دهد، اش به هر خاشاکی را نشان میگونهمعنوی کلیسا و دست انداختن غریق

ای آن است که شخصیت معنوی اصلی داستان که طبعا کشیشی است با خرقه

رای دهد که مانتکشِ داستان آموزش میبیه به راهبان یسوعی، به قهرمان جنش

مقدسی را به صورت دعایی کارآمد پشت سر هم بخواند تا پشتیبانی خداوند 

ی کنید این جملهرا به دست بیاورد و جن را شکست دهد. حالا فکر می

ذ نعو»د: دهمقدس چیست؟ بله، کشیش ما به جوان هندی این جمله را یاد می

 « بالله من الشیطان الرجیم!

اینجاست که در برابر مکر فریبکاران باید گفت که واقعا نعوذ بالله من الشیطان 

 الرجیم... 

 (Mike Cahillرا مایک کاهیل )« خاستگاه عین»از آن طرف 

 The« )زمین دیگر»یک فیلم آبکی علمی تخیلی به اسم  1322ساخته که در 
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Other Earthتر است و ساخت( را هم ساخته بود. این یکی البته خوش

 در جستجوی راهیکه کند را روایت میشناس کافرمسلک ی یک زیستقصه

گرایان را رد کند. در لقتبرای نشان دادنِ مسیر تکامل چشم است تا آرای خ

تناسخ او را دهد و بعد ای از دست میدوست دخترش را در حادثهاین بین 

به این ترتیب یک دفعه در آخرِ کار د. یابای هندی باز میدر دختربچه

گرایان و متحدانشان که به طراحی هوشمند طبیعت توسط خداوند باور خلقت

 یابند. ی کافرِ مرتد غلبه میعاطفهشناسان بیدارند، بر زیست

علاوه بر این که اسمشان شبیه هم است، « بازمانده»و « سر ماندهپشت»

 اند. یعنی داستان و مضمون ودر واقع یک فیلم هستند که دو بار ساخته شده

)مثلا آن کشیشی که خودش به تعالیم  هایشانپردازییتحتا برخی از شخص

عین هم است. داستان آن است که روز قیامت فرا  مسیح ایمان کامل ندارد(

ی بیگناهان را به بهشت ای از انجیل متی خداوند همهسد و طبق آیهرمی

ها هستند در ی مردم که گناهکاران و خدانشناسان و لامذهببرد و بقیهمی

« پشت سر مانده»ور شوند. مانند تا در عذاب و بدبختی غوطهزمین باقی می

 شدنِ با بازی نیکولاس کیج داستان را از درون یک هواپیما که با غیب

همین قصه را روی زمین و « بازمانده»کند. دینداران مواجه شده روایت می

نگرد که با علایم آخرالزمان و مرگ تدریجی همه از دید چهار جوان می

 شوند. روبرو می

اند و ی مناسبی ساخته شدههای ویژههر چهار فیلم با جلوه

کنند. به عبارت دیگر معلوم است که های خوبی در آنها بازی میهنرپیشه

های شان پول خوبی در اختیار داشته است. برخی از آنها هنرپیشهتهیه کننده

شان نیکولاس کیج ند که مشهورتریناخوب و نامدار را هم به خدمت گرفته

است و فکر کنم مشکل مالی بزرگ یا ایمان قلبی عظیمی داشته که در این 

چون در میان تمام این فیلمها بیشتر از همه توسط فیلم بازی کرده است. 
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، حقش هم بود! چون همه چیزِ فیلم به واقع منتقدان لگدمال شد، که خوب

ی آشنای نیکولاس خودمان که آن را هم اگر افتضاح است، مگر چهره

 کردند. در واقع این فیلم به قدریتوانستند لابد با جراحی کج و کوله میمی

های بنیادگرای مسیحی )از جمله ها و رسانهخراب از آب در آمده که مجله

ی حمایت از این رده آثار را که وظیفه( Christianity Todayی مجله

 بر عهده دارند هم از آن اعلام برائت کردند. 

ی این دو فیلم اخیر آن است که در اواخر ی خیلی جالب دربارهنکته

شود شخصیتهای اصلی داستان که آدمهایی اخلاقی، عقلانی، و کار معلوم می

همی به م اند، چون که متغیرمقبول هستند، در اصل گناهکارانی بدعاقبت بوده

اند. در مقابل قید و شرط به تعالیم انجیل را نداشتهنام ایمان کامل و بی

های کاتولیک و شان به بنیادگرایان مذهبی و داعشیآدمهایی که چندتایی

راه اند که همهای مسیحی شباهتی دارند، رستگارانی پنداشته شدهطالبانی

رخی اینجاست که گفتار ب شوند.های معصوم و بیگناه به بهشت برده میبچه

 ی فیلم دچار این تردیدیابد و بینندهاز شعرای کلاسیک ایرانی مصداق می

ی بدبخت شود که چه بسا ماندن در میان همین کافران نفرین شدهمی

 لوحانِ خوشبخت باشد.تر از رفتن به بهشت با آن سادهکردنیتحمل
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( کتاب Fernand Braudelاز زمانی که فرنان برودل )

گذرد. سال اش را نوشت، شصت وشش سال می«مدیترانه»

ای بود که به بود که منتشر شد و یکی از مهمترین آثار پژوهشی 9191

ی چند سال بعد از جنگ دوم جهانی توجه اندیشمندان را به خود فاصله

 مدیترانه و دنیای»کرد. اسم اصلی کتاب به نسبت طولانی بود: جلب می

 La Méditerranée et le Monde« )در عصر فیلیپ دومای مدیترانه

Méditerranéen à l'Epoque de Philippe II ولی واقعا بهتر بود ،)

شد. برودل در جریان فتح فرانسه به دست آلمان که همان مدیترانه نامیده می

اسیر شد و بخش  9191ی فرانسویان جنگید و بلافاصله بعد در نازی در جبهه

ها گذراند. در زمانی ان جنگ را در اردوگاه اسیران جنگی آلمانی دورعمده

که در زندان لوبکِ اسیر بود، این کتاب را تنها بر اساس آنچه که در حافظه 

داشت نوشت. وقتی چند سال بعد جنگ تمام شد و به فرانسه بازگشت و 

منتشرش کرد، چهل و هفت سال داشت و هنوز چهار دهه فعالیت فکری 

 یشارویش باقی بود.پیگیر پ

 

 

 

 

 

 

 

 

 «مدیترانه»فرنان برودل در حدود تاریخ چاپ 
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ات داری و حیسرمایه»در ایران برودل را بیشتر به خاطر کتابِ زیبایش 

شناسند، که بهزاد باشی آن را به روانی به پارسی برگردانده و دکتر می« مادی

ت. بر آن نگاشته اس ای بسیار خواندنی و پرمحتواپرویز پیرانِ گرامی مقدمه

های تمدن»برودل برای ترسیم طرحی از تاریخ اجتماعی فرانسه کتابی به نام 

داری و حیات سرمایه»نوشت که کتاب « داریمادی: اقتصادها و سرمایه

 9011تا  9911 ی سالهایجلد نخست آن است که تنها به فاصله« مادی

ی کارهای برودل به بدنهشود که پردازد. از همین جا روشن میمیلادی می

پارسی برگردانده نشده و جا دارد که مترجمان علاقمند در این زمینه کمر 

همت بربندند. در میان آثاری که ضروری است از برودل ترجمه شود، 

مدیترانه کتابی است مفصل شک اولویت نخست را داراست. بی« مدیترانه»

م دارد. متن در کل به صفحه حج 056که چاپ جدید آن به زبان انگلیسی 

دو بخشِ اصلی تقسیم شده که در اولی بافت جغرافیایی مدیترانه را در 

کند و در بخش دوم به الگوهای عمومی تکامل چارچوبی تاریخی تحلیل می

 پردازد. اجتماعی می

نگاری آنال است، که نام خود ی مکتب تاریخبرودل نامدارترین نویسنده

گرفته و در ابتدای کار دستاورد مشترک لوسین فِورْْ  Annalesی را از مجله

(Lucien Febvre( و مارک بلوک )Marc Bloch بود و بعد از جنگ )

رن های بیست و سیِ قبلوک و فور در دههمکتبش برای برودل به ارث رسید. 

نگاری را بنیان نهادند که در آن توجه به روندهای بیستم سبکی از تاریخ

یخ ر از تاراجتماعی و ساختارهای همبسته با زندگی روزمره اهمیتی بیشت

سیاسی و کردار دولتمردان و سرداران داشت. به همین خاطر هم شورشی بر 

ش شد که پنجاه شصت سال پینویسی کلاسیک محسوب میضد سنت تاریخ

گرفت از آن توسط رانکه در آلمان تاسیس شده بود و تاریخ سیاسی را مبنا می

 اشت. پندهای دولتی را شکل غایی اسناد تاریخی میو بایگانی

http://en.wikipedia.org/wiki/Annales_d%27histoire_%C3%A9conomique_et_sociale
http://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Bloch
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 (5895فرنان برودل در پایان عمر )سال 

نگاری کلاسیک شان با تاریخهم بلوک و هم فور گذشته از مخالفت

رفتند ها هم کلنجار میی اگزیستانسیالیستگرایانهاروپایی، با شعارهای اراده

و در مقابل تاکید ایشان بر کنشِ انسانی و انتخابهای فردی، در چارچوبی 

تند و ساختارگرایانه به امکان تحققِ آزادی در بافت جامعه نظر داش

شود را مهمتر تحمیل می« من»محدودیتهایی که از نهادهای اجتماعی بر 

شمردند. به همین خاطر هم مهمترین و مشهورترین اثر بلوک کتابی بود می

ی قرن شانزدهم میلادی امکان این که کسی کافر داد در فرانسهکه نشان می

یش گفتمان ی پیدابوده باشد وجود نداشت. یعنی نظام اجتماعی اجازه

داد و بنابراین نویسندگان و فیلسوفانی که با لقب کافر خداناباورانه را نمی

اند و تنها در گفتمانی جدلی شدند، همگی مؤمن به خداوند بودهشناخته می

شدند. در حاشیه این را هم خوب است بگوییم که با این لقب نواخته می

مانهای حروفی و نقطوی را دقیقا در همین دوران در ایرانِ عصر صفوی گفت

هایی تندرو دارند که رسما در رواج و گسترش کامل داریم و اینها شاخه

رند و گیکافر هستند و خداوند را شکلی استعلایی شده از انسان در نظر می

ایسه اند. این مقالله حروفی به خوبی منعکس شدهدر آثار نسیمی و خودِ فضل

های تا دوستانی که تنوع آرا و رواج مرزشکنیرا تنها از آن رو لازم دانستم 

ی کنند و به تعطیل اندیشه در ایران و سیطرهنظری را در ایران زمین انکار می



 25      سه صد و نود واسفند ماه هزار و سی  /بیستم و هشتم یشماره/سیمرغ

  

 

 شان باور دارند،ی مردم ایران در کل تاریخاعتقادات دینی در تمام شئونِ همه

 ی نقضِ این تصور را پیش رو داشته باشند. یکی از صدها نمونه

از  -یعنی مکتب آنال -جریانی که برودل به آن تعلق داشت به هر روی،

ی نویسندگان جوان و خلاقی که به ای تشکیل شده بود. جبههچنین جبهه

جای تاریخ سیاسی بر تاریخ اجتماعی و حتا جغرافیای انسانی تمرکز 

ی آزاد انسانی و کردارهای تعیین کردند و به جای به رسمیت شمردن ارادهمی

شخصیتهای تاریخی بزرگ، به محدودیتها و اجبارهای مسلط بر رفتار ی کننده

کردند. کتاب مدیترانه در چنین بافتی نوشته شده است مردم عادی تاکید می

شود، و برخی از مهمترین آرای برودل را که در کتابهای دیگرش هم تکرار می

 کند. برای نخستین بار پیشنهاد می

که تاریخ امری گشوده در جغرافیاست و به ها آن است یکی از این ایده

شود. به ویژه بخش نخست که بافت مرزهایی بسته در مکان محدود نمی

 کند، بهاش تحلیل میجغرافیایی مدیترانه را در تماس با مناطق همسایه

ی گرداگرد مدیترانه زیر تاثیر تاریخ دهد که تاریخ منطقهروشنی نشان می

گرفته است. این نکته به خصوص برای فهم و اش شکل سرزمینهای شمالی

تحلیل تاریخ ایران زمین بسیار اهمیت دارد. چون نویسندگان اروپایی و 

شان هنگام فهم تاریخ جهان و به خصوص تاریخ کشمکشهای مقلدان ایرانی

برند. نخست آن که روم بر خلاف ایران و روم دو حقیقتِ مهم را از یاد می

ی مدیترانه تشکیل بوده و از سرزمینهای حاشیه ایران یک دولت دریایی

ی یستهی زیافته است. یعنی رومیان بر خلاف تصور ایرانیانی که تجربهمی

کنند، هرگز یک قدرت سرزمینی خود را بر تاریخ روم باستان منعکس می

دار های توپتوان سیاست کشتینیرومند و مقتدر نبوده و به تعبیری می

قیم ی مستلی و اسپانیایی و هلندی و انگلیسی را ادامهاستعمارگران پرتغا

پنداشتن دولت روم نخستین خطایی  سیاست دریایی رومیان دانست. زمینی
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است که مثلا هنگام تفسیر جنگهای ایران و روم به لغزشهای نظری پیاپی 

ای را در فهم تاریخ پدید انجامد و معماهای حل ناشدنیِ خودساختهمی

ین نکته آن است که ایران زمین بر خلاف روم یک واحد تمدنیِ آورد. دوممی

مدارِ عظیم بوده که ساختی زمینی داشته است. یعنی سرزمینِ ایران دولت

ی روم است که دریای مدیترانه، یعنی تاریخِ آن را شکل داده، و این واژگونه

 اش را تعیین کرده است. ی همسایه با شهر رم تاریخحفره

ودل البته برسنجیدن تمدنهای ایرانی و رومی نیست. اما تحلیلی ی برمسئله

کند، بسیار که از رستاخیز تمدن غربی در دوران نوزایی و عصر خرد می

روشنگر است. به خصوص بدان دلیل که نقش چشمگیر قدرت سرزمینی را 

دهد. قدرتی که خارج از حریم دریا مدارِ رم و بالکان و در نشان می

مالیِ آلمان و روسیه و آناتولی قرار داشته است. در همین بافت سرزمینهای ش

برای پژوهشگری که به دیدگاهی سیستمی مسلح باشد و بخواهد تصویری 

آید که تحول دولت عثمانی را هم تر را نظاره کند، فرصتی فراهم میجهانی

اندازی دیگر بنگرد. چرا که عثمانی در بخش مهمی از این دوران از چشم

شده و بخشی بزرگ از دریای مدیترانه گترین دولت اروپایی محسوب میبزر

را در اختیار داشته است. برودل به این حقیقت پی برده که قدرتها و 

گفتمانهای حاکم بر جغرافیای مدیترانه چندگونه و نامنسجم بوده است. اما 

ته توان گفت تاریخی که نوشآن را درست صورتبندی نکرده و به تعبیری می

داشتهای اروپامدارانه است. یعنی این حقیقتِ مهم همچنان درآغشته با پیش

گیرد که دقیقا تا ابتدای دوران مورد نظر او، بخش اروپایی و را نادیده می

ای نامهم در کنار غربی مدیترانه هم از نظر اقتصادی و هم فرهنگی حاشیه

 ی مهمترِ شرقی بوده است. بدنه
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هایی را دل برای فهم معنای مدیترانه به سبک ساختارگرایان دوقطبیبرو

یرومند های نگیرند و شمالیدر نظر گرفته است. کوهها در برابر دشتها قرار می

کنند. همچنین کوچگردانی که در آرایی میتر صفهای ناتواندر برابر جنوبی

 های شمالیگهکنند در تقابل با کشاورزان جلصحراهای جنوبی زندگی می

شوند. این تصویر از جفتهای متضاد معنایی برای تحلیل تاریخ بسیار واقع می

اش از یاد نرود و جفتهای مناسب است، به شرط آن که ابزاری بودن

ای که قرار است خشتهایی در یک دستگاه نظری باشند، با واقعیتِ مفهومی

نماید که گهگاه می تاریخیِ جاندار بیرونی همسان انگاشته نشوند. چنین

ش فکرانایست که معاصران و همبرودل دچار چنین ابهامی شده و این مسئله

 اند.از جمله لوی استروس هم با آن دست به گریبان بوده

های ی تحسینی پیچیدگیبا این وجود برودل به زیبایی و دقت شایسته

ها را ترسیم کرده و جریانهایی که از قطبی به قطبی نهفته در این دوقطبی
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اند را توصیف کرده است. به خصوص بر تبادل جمعیتی میان یافتهسریان می

روستاها  کوهها و دشتها تاکید زیادی دارد و روند مشابهی را بین شهرها و

یِ شناختگیرد. بخش دوم کتاب او که در واقع تحلیل جامعهنیز در نظر می

اندازی تاریخی است، به ویژه زمانی نیرومندتر اقتصاد این منطقه در چشم

های همین دوران ها و کتابهای مهم مارکسیستخواهد نمود که با تحلیل

ماعی تحلیلهای اجتمقایسه شود. یکی از دلایلی که رویکرد مارکسیستی در 

ها و ی دگمنماید، همین سیطرهبه نظرم پراشتباه و گمراه کننده می

داشتهای ایدئولوژیکی است که پژوهشگران را از توجه به متغیرهایی پیش

دارد. مثلا این مسئله که به واقع چه مهم یا طرح پرسشهایی بنیادین باز می

ن چگونه شااند، و بافت دینیاشتهاقوامی با چه زبانهایی در این منطقه حضور د

های مارکسیستی این عصر به کلی غایب هستند. کار برودل بوده، در تحلیل

توان تا حدودی با آثار آلتوسر مقایسه کرد که از او دیرتر شروع به را می

کند و از مکتب آنال هم تاثیر چشمگیری پذیرفته، اما با وجود نوشتن می

د. یکی از مانقالبی مارکسیستی وفادار باقی میبرگرفتن ساختارگرایی به 

تواند قدرت و کارآیی مدلهای مارکسیستی و سیستمی محکهای خوبی که می

 را نشان دهد، همین برسنجیدن آثار آلتوسر و برودل است.

برودل در تحلیل خویش سه مقیاس زمانی متفاوت را به کار گرفته و آنها 

دادی نامیده است. زمان جغرافیایی در را زمان جغرافیایی، اجتماعی و رخ

ناختی شهای جغرافیایی و بومکند و دگرگونیشناختی عمل میمقیاسی زمین

اش را به دنبال دارد. این مقیاس از همه مهمتر است و به خاطر تدریجِ افراطی

های اجتماعی، شود. زمان اجتماعی، به دگرگونیدشوارتر از همه درک می

ی ی روایت سزارمدارانهشود و درست واژگونهمربوط میاقتصادی و فرهنگی 

( سیاست در آن نقش روبنا را دارد. Keisergeschichteتاریخ آلمانی )

شود که اهمیتش ترین بخش تاریخ به رخدادهای روزمره مربوط میخرد دامنه
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ی هم از دوتای دیگر کمتر است. این سه نوع زمان را برودل بر مبنای تجربه

ها استخراج کرده و دستگاه نظری استواری برای تفکیک و داده زیاد از

توان کمابیش با مقیاسهای زمانی شان در اختیار ندارد. آنها را میبندیرده

اجتماعی، روانی و فرهنگی در مدل سیستمی خودم )دیدگاه زروان( همتا 

های زمان را ای که پیچیدگیشمرد. هرچند همین غیاب دستگاه نظری

هایی جدی در تحلیل رخدادهای تاریخی درازدامنه ندی کند، به ابهامصورتب

ی قرن بیستم به زبان انجامیده است. هرچند انتظار این که برودل در میانه

ی سیستمهای پیچیده در نیم قرن بعد مسلط بوده باشد نامنصفانه دقیق نظریه

 است.

برو شد اوانی روکتاب مدیترانه در زمان انتشار با تحسین و بزرگداشت فر

و به نظرم این واکنش به حق و درست بوده است. تاثیر این کتاب بر 

شناسان و به ویژه مورخانی که آن را خواندند نیز شناسان، مردمجامعه

دل ماند که کتاب بروها پنهان میچشمگیر بوده است. این نکته معمولا از دیده

ه است. شناسی تاریخی بودهای تفکر سیستمی در جامعهیکی از نخستین جرقه

های ی کتاب و در شرحچنان که خودش به صراحت و روشنی در مقدمه

ها داده، بر آن پافشاری دارد. با این وجود ای که در پایان فصلشناسانهروش

ی برتالنفی تازه چند سال بعد منتشر شد و یک «ی عمومی سیستمهانظریه»

ا از که ی آن ری بتوانند زبان پیچیدهدهه طول کشید تا دانشمندان علوم انسان

علوم تجربی برخاسته بود، به روانی در علوم اجتماعی به کار بگیرند. از این 

النفی شکن است که بر کتاب مهم برتزاویه، کتاب مدیترانه اثری پیشتاز و خط

و کارهای ارزشمند بعدیِ کسانی مانند پارسونز و والرشتین تقدم دارد، که 

 می را از راست و چپ به کار بستند. دیدگاه سیست

ی ها و کتابهایی که طهای کتاب مدیترانه در مقالهها و فرضیهبسیاری از داده

اند، مورد انتقاد واقع شده و برخی از آنها همین بیست سال گذشته منتشر شده
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ودل ی بحثی که برتوان گفت که بدنهاند. با این وجود میمردود دانسته شده

شناسی و مدیترانه مطرح کرده هنوز هم اعتبار دارد و به خصوص روشدر 

د ها که نیازمنی نگاهش به مسائل بسیار آموزنده است. برای ما ایرانیزاویه

کتاب  ی اینگرا از تاریخ و تمدن خویش هستیم، مطالعهفهمی سیستمی و کل

می و تنگری سیسجانبهبسیار راهگشاست. چون از سویی دقت علمی و همه

سازد، و از مان میی ذهنی نیرومند و منضبط را سرمشقکنجکاوی زیرکانه

ای و غفلته های جبرگرایانهداشتهای اروپامدارانه، ترجیحسوی دیگر پیش

 کند.گهگاهی را نیز همچون عبرتی گوشزدمان می
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 :شعر از سعدی شیرازیدو 

 غزل

 من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی 

 عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی 

 دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم 

 باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی 

 ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه

 ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی 

 

 آن نه خالست و زنخدان و سر زلف پریشان 

 که دل اهل نظر برد که سریست خدایی 

 پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند 

 تو بزرگی و در آیینه کوچک ننمایی 

 حلقه بر در نتوانم زدن از دست رقیبان 

 این توانم که بیایم به محلت به گدایی 

 عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت 

 همه سهلست تحمل نکنم بار جدایی 
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 روز صحرا و سماعست و لب جوی و تماشا 

 در همه شهر دلی نیست که دیگر بربایی 

 گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم 

 چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی 

 شمع را باید از این خانه به دربردن و کشتن 

 تا که همسایه نگوید که تو در خانه مایی 

 سعدی آن نیست که هرگز ز کمندت بگریزد 

 که بدانست که دربند تو خوشتر که رهایی 

 

 د برو دل به هوای دگری ده لق گوینخ

 نکنم خاصه در ایام اتابک دو هوایی

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jomalatziba.ir/
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 الدین محمد جوینی صاحب دیواندر ستایش شمسقصیده 

 

 به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار

 که بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار

 همیشه بر سگ شهری جفا و سنگ آید

 شکاررود به زآنکه چون سگ صیدی نمی   

 ستی زنخینه در جهان گل رویی و سبزه

 درختها همه سبزند و بوستان گلزار   
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  چو ماکیان به در خانه چند بینی جور؟

 چرا سفر نکنی چون کبوتر سیار؟   

 ازین درخت چو بلبل بر آن درخت نشین

 ای چو بوتیمار؟به دام دل چون فرو مانده   

 زمین لگد خورد از گاو و خر به علت آن

 است، نا مانند آسمان دوار که ساکن   

  الجمال پیش آیدگرت هزار بدیع

 ببین و بگذر و خاطر به هیچ کس مسپار   

 

 مخالط همه باش با بخندی خوش

 نه پایبند یکی تا بگریی زار   

 به خط اطلس اگر وقتی التفات کنی

 به قدر کن، نه اطلس کم است در بازار    

 سفری اند مردممثال اسب الاغ

 نه چشم بسته و سرگشته همچون گاو عصار    

  کسی کند تن آزاده را به بند اسیر؟

 کسی کند دل آسوده را به فکر فگار؟    
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 چو طاعت آری و خدمت کنی و نشناسند

 چرا خسیس کنی نفس خویش را مقدار؟

 خنک کسی که به شب در کنار گیرد دوست

 بامداد کناراست و  چنان که شرط وصال    

 وگر به بند بلای کسی گرفتار

 ای دشوارگناه توست که بر خود گرفته    

 افتدی شیرین به دست میمرا که میوه

 چرا نشانم بیخی که تلخی آرد بار؟    

 چه لازم است یکی شادمان و من غمگین

 یکی به خواب و من اندر خیال وی بیدار؟    
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 مثال گردن آزادگان و چنبر عشق

 همان مثال پیاده است در کمند سوار    

 مرا رفیقی باید که بار برگیرد

 نه صاحبی که من از وی کنم تحمل بار    

 اگر به شرط وفا دوستی به جای آورد

 وگرنه تو نیز دوست مدارش و دست بدار    

 کسی کز غم و تیمار من نیندیشد

 چرا من از غم و تیمار وی شوم بیمار؟    

 

 کند بر من و جفا گویدجو دوست جور 

 میان دوست چه فرق است و دشمن خونخوار؟   

 اگر زمین تو بوسد که خاک پای توام

 دهد عیارات میمباش غره که بازی   

 نهد صیادگرت سلام کند دانه می

 برد طرارورت نماز برد کیسه می   

 به اعتماد وفا نقد عمر صرف مکن

 بیزارزر شوی و او  قریب تو بیکه عن   
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 به راحت نفسی رنج پایدار مجور

 شب شراب نیرزد به بامداد خمار    

  تربه اول هر کاری تأمل اولی

 بکن وگرنه پشیمان شوی به آخر کار    

 میان طاعت و اخلاص و بندگی بستن

 چه پیش خلق به خدمت چه پیش بت زنار    

 زمام عقل به دست هوای نفس مده

 نگردند مردم هشیارکه گرد عشق     

 من آزمودم این رنج و دیده این زحمت

 ی مارز ریسمان متنفر بود گزیده    
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 ست بی خلاف ولیکطریق معرفت این

 به گوش عشق موافق نیاید این گفتار   

 چو دیده دید و دل از دست رفت و چاره نماند

 نه دل ز مهر شکیبد نه دیده از دیدار   

 نیست و لیکپیاده مرد کمند سوار 

 چو اوفتاد بباید دویدنش ناچار   

 شبی دراز در این فکر تا سحر همه شب

 نشسته بودم و با نفس خویش در پیکار   

 

 که چند ازین طلب شهوت و هوا و هوس

 چو کودکان و زنان نقش و بوی و رنگ و نگار   

 بسی نماند که روی از حبیب برپیچم

 مفای عهد عنانم گرفت دیگر بار    

 که سخت سست گرفتی و نیک بد گفتی

 هزار نوبت ازین رای باطل استغفار    

 حقوق صحبتم آویخت دست در دامن

 که حسن عهد فراموش کردی از غدار    
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 نگفتمت که چنین زود بگسلی پیمان

 مکن کز اهل مروت نیاید این کردار    

 کدام دوست بتابد رخ از محبت دوست؟

 بپیچد سر از ارادت یار؟کدام یار    

 تر بایدفراق را دلی از سنگ سخت

 کنی دل از دلدار؟کدام صبر که بر می   

 هرآنکه مهر یکی در دلش قرار گرفت

 روا بود که تحمل کند جفای هزار   

 تنعت خلقهوای دل نتوان پخت بی

 درخت گل نتوان چید بی تحمل خار   
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 نفسدنیا و درم چه باشد و دینار و دین 

 چو دوست دست دهد هرچه هست نیست انگار   

 بدان که دشمنت اندر قفا سخن گوید

 دلت دهد که دل از دوست برکنی زنهار    

 دهان خصم و زبان حسود نتوان بست

 رضا دوست به دست آر و دیگران بگذار    

 نگویمت که بر آزار دوست دل خوش کن

 شود آزارکه خود ز دوست مصور نمی    

 

 مگوی که من ترک عشق خواهم گفتدگر 

 که قاضی پس اقرار نشنود انکار    

 ز بحر طبع تو امروز در معانی عشق

  رود به دریا باری دُر میهمه سفینه   

 هر آدمی که نظر با یکی ندارد و دل

 ست بر دیواربه صورتی ندهد صورتی   

 مرد مگویمرا فقیه مپندار و نیک

 اعتماد بر پندارکه عاقلان نکنند    
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 کند پرهیز؟زن از میوه میکه گفت پیره

 رسد به ثماردروغ گفت که دستش نمی   

 ی تنگدست نتواندفراغ حوصله

 که سیم و زر کند اندر هوای دوست نثار   

 تو را که مالک دینار نیستی سعدی

 طریق نیست مگر زهد مالک دینار    

 ماندستوزین سخن بگذشتیم و یک غزل 

 تو خوش حدیث کنی سعدیا بیا و بیار    
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 از شعرهایم:

 

 دوست

  ام اوست: دوستدوست مرا غرقه کرد، جملگی

 مهر به رگهام تاخت، هلهله زد: دوست، دوست

  رخ خورشید مهرداغ و فروزان و سرخ چون 

 ور و شادخوار بزمِ هیاهوست دوستشعله

  هرچه در این سفره بود نیک چشیدیم و بیش

 آنچه پسند اوفتاد وآنچه که نیکوست: دوست

 هستی من را ربود چون پر کاهی به باد

 ی جادوست دوسترفت دگر من ز یاد، جاده   

 ست، شعر دل و شعر تنی قافیهقهقهه

 خرد: دوست دل و پوست دوستی بذر هسته   
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 سرود باران بهاران

 د دوباره فلک شادمانهبغرّ  تندر گلستانِشکوفد به گردون 

 خروشی شبانه، شبانه، شبانه تک درختی نشسته به توفانمن و 

  

 آواز کردهاز آن رمز کآن رعد   ز شورش بجوشد دلم قعر سینه

 پرواز کردهز چشمم خرامیده،  اش از تن   نگاهی که روید خرابات

  

 که سازد چنین پرتپش وى ترانه ابرى ست هندى مگر دختِنگارى

 به هر باد سازد بسى بار شانه  برقصد بر افلاک و آن نقره گیسو

  

 

 

 

 

 انخروش جنگل زند چنگ بر تارِ چو خنیاگری مست، گوسانِ گردون

 بارانبکوبد به دف مشت، درویش   نوازدغریوی تندر  چو تنبور

 

 به هر شاخ آویخته صد جوانه  هایمی قطرهدر آغوش آشفته

 کشیده فراوان چو آتش زبانه  هزاران گل سرخ بر باغ و بستان
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 جوانمردْ یاراننشانى بگیر از   ز نورى که گهگاه بر خاک افتد

 خاک آتشین آش، توفان کند نذرِ  پوش ابر کبودیتن به تن کرده

 

 شده فوج آشوب در شب روانه  ببین رسم طغیان شکفته به هر جا

 جاودانهاز آن شور شاید شوی   لگام روان را، شروین، رها ساز
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 سطح زیستی

 

  تن ـ بدن  

   :تنها در سطح زیستی است که من در قالب سیستمی اصل اُستومندی

شود. سایر نمودهای من )در سطوح عینی و ملموس و یکپارچه پیکربندی می

هنی و یابند که ذای اتصال میهای پایهروانی، اجتماعی و فرهنگی( با سیستم

)سطح اجتماعی و « من»ی تر از محدودهناملموس )سطح روانی( یا کلان

ای مادی و استوار است که . سطح زیستی از این رو پایههستندفرهنگی( 

سیستمِ من بر آن بنا نهاده شده است. این سطح مانند هر سیستم دیگری دو 

ی ساختاری و کارکردی دارد که به ترتیب تن و بدن، و روی هم رفته جنبه

ون چای از من در سطح زیستی است که همشود. تن، سویهکالبد نامیده می

یابد. بدن، از سوی دیگر، کارکردِ ی تنومند و ایستا و ملموس نمود میساختار

 شود. جاری در این تن است و به پویایی تن در مسیر زمان مربوط می

   :تمرکز بر هویت اجتماعی یا روانی فرد به نادیده توهم طرد کالبد

انگاشتن سطح زیستی و گسستنِ پیوند ذهنی میان من و تن ـ بدن منتهی 

 شود. می

  نادیده انگاشتنِ خصلت ایستای کالبد، به ناتوانی در  ی گُرگسار:تله

انجامد. در نتیجه من از ارتباط برقرار کردن مدیریت ساختارهای بدن تن می

 شود. اش و ملزومات فیزیولوژیک آن درمانده میبا بدنِ مادی

  انی در اتونادیده انگاشتنِ خصلت پویای کالبد، به ن ی اَرجاسپ:تله

انجامد. این روند به اصرار بر تثبیت کالبد در مدیریت کارکردهای بدن می
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شود و تأثیر شرایط محیطی و گذر زمان بر آن را وضعیتی خاص منتهی می

 گیرد. نادیده می

  :ی ساختاری و کارکردیِ کالبد،درک هر دو سویه راهبرد اسفندیار 

 سازد.دارِ سطح زیستی را ممکن میمدیریتِ روندهای متغیر و عناصر پای

ریزى، مدیریت و ى خامى که باید برنامهمادهچون نگریستن به کالبد هم

 بهسازى شود.

Z  ی تن و بدن تقسیم شده بر اساس چه شواهدی کالبد به دو سویه

است؟ آیا قواعد اجتماعی متفاوتی برای رمزگذاری این دو سویه تکامل 

 میان عناصرِ سیستم، ساختارِ سیستم و ایستاییِ آن در مورداند؟ آیا اتصال یافته

 پویایی و روابط حاکم بر بدن چطور؟تن آشکار است؟ ارتباط میان کارکرد، 

O های ادراک شخصی شما از تن و بدن چیست؟ فهرستی از ویژگی

ایستا و پایای خویش را در سطح زیستی فراهم آورید، هر یک به کدام 

 گردند؟ارکرد بر میساختار یا کدام ک

 

 

 

  

 تن

 بدن

 ساختار

 کارکرد

 ایستا

 پویا
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  غریزه ـ انحراف  

   :ها و گیریها، جهتای از گرایشغریزه، مجموعهاصل سرشت

پیکربندی  تنیدههای رفتاری است که بر اساس دستوری ژنتیکی و پیشبرنامه

 دستیابی به بقا تنظیمشود و کردار من را در سطح زیستی در راستای می

کند. غریزه یک شکل و یک حالت ندارد و طیفی وسیع از کردارها و می

گیرد که همگی به خاطر آماج کردن بقا و های رفتاری را در بر میبرنامه

های ژنومی با هم اشتراک دارند. انحراف، اختلالی در این شان به برنامهاتصال

ـ ی بخت بقا ـمعمولاً کاهندهـ قهایی ـی اولیه است که به ظهور مشتبرنامه

 شود.منتهی می

   :مدار، مستبد و این تصور که غریزه امری سلطهستایش انحراف

ون چشود. انحراف همشده است، به ارجمند پنداشتنِ انحراف منجر میتحمیل

های ی برنامهشود که در برابر سلطهکارکردی آزادانه، رها و اصیل تلقی می

 د علم کرده است. ژنتیکی ق

  ه ها، با این بهانه کی انحرافجستجو و برگزیدنِ فعالانه ی ماویز:تله

های غریزی هستند. غفلت از این تر از گزینهمدارانهتر و انتخابلابد آزادانه

و معمولاً بیش از غریزه، در ـ ـی غریزه حقیقت که انحراف نیز به اندازه

 ود.ششناختی تعیین میقواعدی زیستتوسط ـ ـتنگنایی پاتولوژیک 

  باور به این که امور غریزی به چیزهایی پست و مادی  ی ارَمِِشت:تله

شوند و بنابراین باید در برابرشان مقاومت کرد و و حیوانی مربوط می

رفتارهای برخاسته از آن را طرد نمود. این خود به نوعی انحراف منتهی 

 کنند.تله به شدت آن را انکار می شود، هر چند هواداران اینمی

  :به رسمیت شمردن غریزه و پذیرش انحراف به عنوان  راهبرد دَروتات

امری بیمارگونه که باید بهسازی و مدیریت شود. قبول آزادی، تنوع و تکثر 
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آیند و همگی بقا ی خاص پدید میالگوهای رفتاری که بر اساس یک غریزه

 این ارزشمند و سودمند هستند. دهند و بنابررا افزایش می

Z  اند؟ آیا رسمی مانند پرهیز چه اشکالی از انحراف رواجی عام یافته

جنسی کشیشان نوعی انحراف است؟ آیا پرهیز از خوردن غذا در مرتاضان 

حالاتی مانند آنورکسیا نروزا توان نوعی انحراف دانست؟ تفاوت آن با را می

(Anorexia Nervosaو انحراف ) های جنسی چیست؟ 

O اید که اگر با چه الگوهای رفتاری رایجی را از جامعه به ارث برده

 آمیز است؟انحراف محک غرایز زیستی سنجیده شود،

 

  
 تن

 بدن

 ساختار

 کارکرد

 ایستا
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 انحراف



 49      سه صد و نود واسفند ماه هزار و سی  /بیستم و هشتم یشماره/سیمرغ

  

 

 

 

 

 ی ثبت تمدن ایرانیدرباره

 

 

نفر از دوستان به کشور چین سفر وقتی چند سال پیش همراه دو  .2 

کردیم، پیش از آغاز سفر تصویری کاملاً دگرگونه از کشور چین را در نظر 

یرانی ا داشتم، آن را تنها تمدن بزرگ و شکوهمند دیرینه کاملاً متمایز از تمدن

 21و تمدن های همسایه آن می دانستم ، در عین حال آگاه بودم که حدود 

ر سالهای آخ« صدر مائو » سال پیش در ثلث آخر قرن بیستم در زمانی که 

زمامداری و عمر خود را می گذراند ، انقلاب فرهنگی وحشتناکی در این 

کشور انجام گرفته و تقریباً تمام طبقه نخبه روشنفکر و اندیشمند  این سرزمین 

دیرینه ولی ویرانه  را از میان برده است . از این رو انتظار داشتم با تمدنی

روبرو شوم . آنچه که در چین دیدم کاملاً با این تصویر اولیه متفاوت بود ، 

چین دارای تمدنی شکوفا ، نیرومند و از نظر عناصر هنری و تکنولوژیک غنی 

و پیشرفته بود تنها به عنوان یک نمونه از آنچه که در آنجا مشاهده کردم ، 

هر گویلین اشاره کنم ، گویلین شهری است می توانم به کتابخانه ای در ش

فرو پایه و به نسبت دور افتاده در رتبه بندی استانی چین . در چنین شهر 

کوچک و دور افتاده ای کتاب فروشی وجود داشت که ساختمان بزرگی بود 

هزار جلد کتاب برای فروش عرضه می شدند ، این  49طبقه و در آن  4در 

ایی است که در آنجا برای فروش نهاده بودند و این هزار تا عناوین کتابه 49

فرهنگ در میان مردم وجود داشت که از کودکان تا پیرمردان و پیرزنان روی 

زمین می نشستند و کتاب می خواندند بدون آنکه کسی در کتاب فروشی 

 معترضشان شود . 
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وقتی از چنین کشوری بازگشتم این پرسش برای من مطرح بود که 

سال قبل قشر نخبه و تحصیل کرده خود را از  21کن است تمدن چگونه مم

میان بردارد و در طی مدتی به کوتاهی دو سه دهه بتواند بار دیگر قد علم 

کند و تمدن خود را بازسازی نماید ، آنچه که من در آنجا دیدم پاسخی ساده 

ف تلاما دیرینه داشت . چینیان عادت کرده بودند تمدن خود را در مقاطع مخ

و گوناگون ثبت کنند ، این سنت در دربارهای کهن چین وجود داشت که 

امپراطوران هر از چند گاهی به نوشتن و ثبت تمام آنچه از تمدن چینی در 

اختیار داشتند فرمان می دادند ، بنابراین سالنامه های چند هزار جلدی از 

و برای تمدن چینی در دوره های گوناگون تاریخ این فرهنگ ثبت شده 

آیندگان به یادگار مانده است . از این روست که چینیان زمانی که تصمیم 

گرفتند تمدن خود را بازسازی کنند ، به مستنداتی بسیار قوی و بسیار دقیق 

سال در کشور  19ـ  29و منظم شده دسترسی داشتند . معجزه ای که در طی 

انهای گذشته انجام چین رخ داده بود ، با تکیه بر ثبت تمدن چین در دور

 پذیرفت . 

 

 

 

 

. فرهنگ ایرانی بر خلاف فرهنگ چینی از ثبت مداوم و مستمر 2

عناصر خود محروم مانده است . این را می توان به هجومهای پیاپی اقوام 

گوناگون به ایران زمین منسوب دانست یا به ورود دائمی منش ها ، عناصر 

 فرهنگی و چهار چوبهای نظری نوین ای که همراه اقوام مهاجر به این سرزمین

وارد می شدند و رخساره فرهنگی آن را دگرگون می کردند . این نکته که 

در طی تاریخ دیرپای ایران زمین دست کم چهار بار خط ما دگرگون شده 
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است و زبان ما نیز از شکلی به شکل دیگر دگردیسی یافته است ، نشان دهنده 

ت سآن است که ضرباهنگ تغییرات فرهنگی در این تمدن بیش از چیزی ا

که در کشوری مانند چین می بینیم . آمیختگی عناصر فرهنگی و آمیختگی 

منش ها، نژادها و زبان ها در این زمینه جغرافیایی و تاریخی ، فرهنگی را 

رقم زده است که از سویی بسیار پیچیده و غنی و از سوی دیگر بسیار گسسته 

 می نماید . 

نخستین اشاره ای که از ثبت تمدن در تاریخ و فرهنگ جهان سراغ 

ی جنوب غربی قلمرو ایران زمین مربوط می داریم به سومر باستان در گوشه

شود . هنگامی که در میانه هزاره سوم پیش از میلاد اکدیان به سومر هجوم 

 هبردند و جایگزین این مردمان شدند ، زبان و فرهنگ سومری دستخوش لطم

ای جبران ناپذیر شد . در آن هنگام آخرین کاهنان سومری که به آیین و زبان 

نیاکان خود پایبند بودند ، اولین نمونه ها از دانش نامه های عمومی را پدیدار 

آوردند این دانش نامه ها به لغت نامه های می ماندند که واژگان کلیدی 

ن و فرهنگ اکدی باز می سومری را فهرست می کردند و معنای آن را در زبا

گفتند . به شکلی که آیندگانی که کم کم به زبان اکدی روی   می آوردند 

بتوانند به تمدن سومری دیرینه نیز دست یابند و این اولین شکل از ثبت تمدن 

بود که در تاریخ و فرهنگ  می شناسیم ، ثبت تمدنی که از بروز یک پدیده 

هنگ رو به انقراض خبر می داد . در آشوبناک از یک خطر بزرگ برای فر

طول تاریخ بارها و بارها عناصر تمدنی ایران زمین به همین شکل در شرایط 

خطیر ثبت شده و برای آیندگان به یادگار مانده اند . می توان از کوزه هایی 

سخن گفت که در آن متون گوناگونی به زبان سغدی ذخیره شده بود و درست 

ه سرزمین  سغد در منطقه امروزی تاجیکستان به خاک پیش از حمله اعراب ب

ی اخوان الصفا سپرده شده بود. یا می توان از رساله های پنجاه و سه گانه
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حرف زد که زمانی کوشیدند در بغداد بقایای تمدن باستانی ایرانی را در زبان 

  .عربی که نو ظهور و نو پا بود بنویسند و برای آیندگان به یادگار بگذارند 

از سوی دیگر اما چنین می نماید که ثبت تمدن طلیعه ظهور دوران 

جدید نیز باشد . رساله های اخوان الصفا را به همان ترتیبی که می توان 

ریگی از فرهنگ کهن ساسانی شمرد می توان به عنوان آغاز گاه تمدن مرده

 ی سومریاسلامی نوین نیز به شمار آورد. همچنان که می توان فرهنگ نامه ها

و اکدی نخستین را نشانه مرگ تمدن سومری دانست ، آن را به عنوان تداوم 

فرهنگ سومری در دل پوسته اکدی نیز می توان محسوب کرد . به همین 

ترتیب به نظر می رسد که پیدایش اصحاب دایرة المعارف در فرانسه ، طلیعه 

اینترنت این زمینه دار دوران ظهور خرد ورزی در اروپا باشد . و امروز نیز 

عمومی ثبت تمدن گویا روشی باشد برای در هم آمیختن منش ها و عناصر 

و فرهنگی و این خود نشان دهنده آغاز دورانی نو است . از این روست که 

ثبت تمدن ، رخدادی نشانه گونه است . آن را می توان همچنان پایان یک 

 دوران و آغاز دورانی نو قلمداد کرد . 
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. امروزه تمدن ایرانی را چنین نقطه ای گرفته است گویا دورانی 1

کهن پایان پذیرفته و دورانی نو آغاز شده باشد . از این روست که ثبت تمدن 

و رخدادی  ایرانی در این روزگار هم ضرورتی واقعی و ملموس می نماید

 قابل انتظار .

در ایران زمین بر خلاف چین نهادی متمرکز و پایدار مانند دولت 

وجود نداشته که عهده دار مسئولیت ثبت تمدن باشد . دست کم از هزار سال 

پیش به این طرف ، دولتی با چنین گرایش فرهنگی و نیرومندی بر ایران زمین 

درخشان کوچکی هم در این میان  فرمان نرانده است و اگر بتوان دورانهای

یافت ، استثناست نه قاعده . دست کم از دوران سلجوقی به بعد دولت های 

حاکم بر ایران زمین یا در تعصب دینی اسیر بودند یا به گرایش های تنگ 

نظرانه سیاسی خویش می اندیشیدند و نه به ثبت تمدن ایرانی در تمام شاخه 

این روست که همواره فرقه های سیاسی ،  های آن و در نمودهای آن ، از

گرایش های هنری ، سبک های ادبی ، نظریه های علمی و چهارچوبهایی 

برای نگریستن به هستی و آنچه در آن است وجود داشته اند که نا دیده 

انگاشته می شدند و در ادبیات رسمی و ثبت رسمی و دولتی فرهنگ ایرانی 

 جایی برای خود نمی یافتند . 

اید از این روست که ثبت تمدن در ایران زمین بر خلاف سایر ش

تمدن ها خصلتی غربی شخصی و گروهی یافته است به جای آنکه نهادینه 

شده باشد و توسط دولتی مقتدر و سازمان دهنده پشتیبانی می شود . فرهنگ 

ایرانی در روزگاری که ما در آن زندگی می کنیم به امری مخاطره انگیز تبدیل 

ده است . از سویی منش های دیرینه با سرعتی روز افزون رو به انقراض و ش

نابودی می روند و از سوی دیگر منش های جدید که معمولاً برخاسته از 

دنیای مدرن هستند ، جایگزینشان می شوند . منش های رو به انقراض ممکن 

از  یاست ناکارآمد ناکافی ، قدیمی و مندرس بنمایند ولی به هرشکل بخش
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میراث فرهنگی ما هستند . میراثی که امکان بازسازی آینده ها و نوزایی منش 

های جدید را در خود نهفته دارد . مقصود البته بازگشتن به منش های گذشته 

نیست که ناممکن است یا احیا کردن آنچه در گذشته بوده است که نامطلوب 

شده  اریخی تجربهاست بلکه ثبت چیزی است که درگذشته همچون خاطره ت

است، برای آنکه از تکرار کردن این تجربه بپرهیزیم و برای آنکه بتوانیم با 

 تکیه بر این تجربه ها رویکردهای نو را بنیان نهیم 

امروز بازسازی تمدن ایرانی در گرو ثبت تمدن ایرانی است . امروز 

نده دولتی هبرای نخستین بار ثبت تمدن ایرانی بدون نیاز به نیروی سازمان د

و تنها با تکیه بر نیروهای داوطلب مردمی ممکن گشته است آنچه که زمانی 

گروهی از دانشوران بسیار خبره و بسیار متعهد در بغداد قرن چهارم انجام 

دادند و اخوان الصفا نام گرفتند و رسائل اخوان الصفا را پدید آوردند ؛ امروز 

ن بار ما به رسانه عمومی و فراگیر بار دیگر ممکن است . امروز برای نخستی

مانند اینترنت دسترسی داریم که اتفاقاً زبان واسطه تمام اقوام ایرانی یعنی 

زبان فارسی نیز مسلح است . امروز برای نخستین بار جمعیتی بزرگ و شکوفا 

از جوانان باسواد فرهیخته ایرانی را داریم که شمارشان به چندین میلیون نفر 

 ن در تاریخ تمدن ما امری بی سابقه است . می رسد و ای

برای نخستین بار است که میلیونها جوان ایرانی باسواد در کره زمین 

زندگی می کنند و برای نخستین بار است که نیمی از این چند میلیون جوان 

فرهیخته خانها و دخترها هستند و بنابراین برای نخستین بار است که ما امکان 

ی را در تمام اشکالش با گذر از شکاف های قومی و جنسی ثبت تمدن ایران

و دینی و سنی و جغرافیایی به دست آورده ایم . برای نخستین بار است که 

شمار مهاجران ایرانی به سرزمین های دیگر به چند میلیون نفر می رسد و 

برای نخستین بار است که این مهاجران امکان ارتباط با سرزمین مادری خود 

ه از مجرای همین اینترنت به دست آورده اند . برای نخستین بار است را ک
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که مهاجران ایرانی که در سرزمین های دیگر جای گیر شده اند و موقعیت 

های فرهنگی و دانشگاهی برجسته ای را اشغال کرده اند امکان انتقال این 

، و  آموخته ها و دانسته های خود را به فرهنگ مادری به دست آورده اند

اکنون اولین بار است که ضرورت ثبت تمدن ایرانی و کلیت فراگیر آن در 

تمام اشکال و تمام نمودهای آن بیش از پیش احساس می شود زیرا این بار 

با خطری بزرگتر از هر آنچه که پیش از این ما را تهدید می کرد روبرو هستیم 

 . 

ا مغولهایی که مردم این بار از اعرابی که کتابخانه ها را بسوزانند ی

سرزمین های ما را کشتار کنند روبرو نیستیم. برعکس با تمدنی قوی و نیرومند 

روبرو هستیم که ساختاری تکنولوژیک و عناصر و منش های جذاب و دلکش 

دارد . این بار منش ها هستند که با منشها رقابت می کنند و این خطر ناکترین 

است . زیرا در آن هنگام که مردمی بی شکل رویاروی دو فرهنگ با یکدیگر 

فرهنگ اما غارتگر و کشتارگر به سرزمینی دیگر حمله می کنند در نهایت 

دیر یا زود مغلوب منش های برتر و پیچیده تر سرزمین تسخیر شده می گردند 

. اما هنگامی که دو فرهنگ و دو چهارچوب نظری و دو الگوی فرهنگی با 

چیزی که تعیین کننده برتری یکی بر دیگری است یکدیگر در آویزند ، تنها 

کار آمدی و حل روش مند مشکلات روزمره است و چنین می نماید که 

 تمدن مدرن در روزگار ما در این میان دستی بالاتر یافته باشد . 
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. فرهنگ امری راز گونه است . چنین می نماید که در هر فرهنگی 4

لایه ای از نمادها نشانگان و معنای تنها برای راز آشنایی آن یعنی آنان که 

سطح خاصی از فرهیختگی را در نور دیده اند قابل دستیابی است . در هر 

ک فرهنگی عناصری راز گونه وجود دارند . مفاهیمی که تنها گروهی کوچ

از نخبگان بدان دسترسی دارند معنای و رمزگانی که تنها چشمانی آشنا و راز 

 آموخته می توانند آنان را بخوانند و به دیگران منتقل کنند . 

امروز تمدن ایرانی به امری رازگونه تبدیل شده است . امری نهفته ، پیچیده 

، دور از دسترس و گرد و غبار گرفته در کنج کتابخانه ها که می رود تا دیر 

یا زود از دست برود . اگر آن نسل راز آموخته و آن گروه کوچک نخبگان 

ان منتقل د و به آیندگفرهنگی وجود نداشته باشند تا آن را بخوانند و ثبت کنن

نمایند . تاریخ دیر پای ایرانی نشان دهنده آن است که در هر دوران خطیری 

مانند این گروهی راز آشنا و گروهی نخبه و متعهد از آن دست وجود داشته 

 اند که کار انتقال این فرهنگ را به انجام رسانند . 

نه اریخ دیریاز این روست که امروز ما فارسی سخن می گوییم ، به ت

خویش دسترسی داریم و امکان این را داریم تا با تکیه به آنچه که زمانی 

بودیم در مورد آنچه که باید بشویم تصمیم بگیریم امروز این امکان وجود 

دارد که همگان به این جرگه راز آشنا بپیوندند . هر آنکس که به گوشه ای 

ثبت این تمدن بکوشد ، هر از تمدن ایرانی دست دارد ، می تواند در کار 

کس که در ثبت تمدن ایرانی می کوشد می تواند با وارسی و واکاوی آنچه 

که دیگران در این زمینه ثبت کردند به کلیت این تمدن دست یابد . چنین 

می نماید که امروز برای نخستین بار انجمن مغان که از گروهی کوچک از 

ند چندان بزرگ شود که کلیت مردان راز آشنایان تشکیل یافته بود ، می توا

و زنان ایرانی را دربرگیرد . گویا امروز برای نخستین بار هر منِ پارسی می 
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تواند یک راز آشنا ، یک مغ ، یک عامل فرهنگ و یک وارث کلیت تمدن 

 ایرانی نیز باشد اگر به راستی من پارسی باشد . 

 

 

 

 

 

 

 

. از این روست که در این روزگار نیاز به سازمان دهی و ایجاد 1

تشکلی برای ثبت تمدن ایرانی ضرورت یافته است . نیاز به چهارچوبی ، 

درگاهی ، دروازه ای و ورودی هایی وجود دارد تا مردمان بتوانند آن بخشی 

ند بر آن ثبت کنند . نیاز به فضایی مجازی از تمدن ایرانی را که تملک کرده ا

، فراگیر ، قابل دسترس و عمومی وجود دارد که مردمان بتوانند آنچه را که 

ثبت کرده اند در فضایی عمومی مثلاً بر روی اینترنت ، برای یکدیگر به 

اشتراک بگذارند . اراده عمومی لازم است برای آنکه آنچه را که داریم به 

م و آنچه را که ثبت کرده ایم نقادانه بنگریم و این دشوارترین راستی ثبت کنی

بخش از ثبت تمدن ایرانیست زیرا نگاشتن آنچه که هست و بسنده کردن به 

آنچه که زیباست ساده است . اما نگاشتن آنچه که دردناک و دلهره آور است 

نگریستن به آن بخشهایی از تمدن ایرانی که شاید زشت و مندرس به نظر 

 برسد کاری است کارستان ! 

امروز نیاز داریم تا تمدن ایرانی را در تمامیت خود ثبت کنیم . 

تمامیتی که امکانش با توجه به رسانه های عمومی و فراگیر همچون اینترنت 

وجود دارد ، نیاز بدان داریم تا کلیت تمدن ایرانی را در تمامیتش بنگریم ، 
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را نیز ثبت کنیم که این نیز بخشی از  در تمامیتش نقد کنیم و نقدهای خود

تمدن ایرانی است و شاید راز زنده ماندن منش هایی که شاید دلبسته شان 

باشیم و زیبایشان بنگریم در شرایطی که نقدی بی رحمانه مانند منش های 

مدرن در کنار ما وجود دارد تنها کلید باز زایی و احیا این تمدن باشد ، باز 

بازگشت به گذشته نیست که جهشی به آینده است . زیرا  سازی و احیایی که

تنها در این شرایط است که می توانیم از پس حریفی نیرومند مانند مدرنیته 

برآییم و فنونی را که تا به حال بر ضد ما به کار برده است بیاموزیم و بر 

 مبنای آن نیرومند شویم      
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 xTED سخنرانی

1141بهمن  19پنجشنبه   

 

 ، اخلاق و هویت ایرانی نو«من»

 

 درود بر شما یاران

 تان حضور دارم.شادمانم که امروز در جمع گرم و دوستانه

 ی خاصبرای اهل دانشگاه رسم است که موقع سخنرانی یک مسئله

ا هاش به شنوندهها و اطلاعاتی را دربارهو مشخص را در نظر بگیرند و داده

ی توان پاسخی مشخص به پرسشمنتقل کنند. یک جورهایی هر سخنرانی را می

ی سخنرانی کوتاهی که مثلا مشخص در نظر گرفت و به خصوص درباره

آید. امروز من قصد دقیقه طول بکشد این ماجرا بیشتر راست در می هجده

دارم کمی از این سنت جا افتاده و نیکو فاصله بگیرم و به جای تاکید بر 

ه ها بپردازم. یعنی بیشتر از این کها، به پرسشها و نادانستهپاسخها و دانسته

ه ی دست یافتن بای را با شما در میان بگذارم، بر شیوهای یا یافتهنظریه

یشتر کنم. پس بی جستجوی دستاوردی پژوهشی تمرکز میای، و انگیزهنظریه

ی دست یافتن به آنها را با شما شریک خواهم شد، تا پرسشهایم را و شیوه

های پاسخگویی به آنها بشوم. با این وعده که در آخرِ کاریبخواهم وارد ریزه

خواهم داشت، که شاید بشود در یک  ای هم به پاسخِ مورد نظرمکار اشاره

اش کرد. اما بیشتر از این که در پی ضرب با برچسبِ منِ پارسی مشخص

جا ای از پرسشها هستم که به آنشرحِ این پاسخ باشم، به دنبال نمایش شبکه

ها ی آدمها و به ویژه ما ایرانیکنم همهانجامیده است. پرسشهایی که گمان می
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د مان باشد. پرسشی که شایو موضوع کنکاش و تأمل باید به آن بیندیشیم

د من چه بای»و « من چیستم؟»اش کرد: و پنج کلمه خلاصه بتوان در دو جمله

  «باشم؟

 

 

 

 ای کلیدی وپرسش از چیستی و کیستیِ من در جهانِ امروز مسئله

های گوناگون و رنگارنگ های فراوانی در شاخهاب روز است. نظریهب

دانشگاهی است که صورتهای متفاوتِ پرداختن به این پرسش را نمایش 

ای از زاویه« کیستیِ من»شود از جایگاهی عقلانی به پرسشِ دهد. میمی

دی رشناسانه، روانشناسانه، یا تاریخی پاسخ داد. یا این که رویکفلسفی، جامعه

شناختی، یا هنرمندانه به آن داشت و دینی، عارفانه، رازورزانه، اسطوره

، خیلی «من»بروزهای هیجانی و عاطفی آن را بررسی کرد. اما منظورم از 

تواند شکلِ ایست که میساده همین موجود خودآگاه خودمختار اندیشنده

 کند.ی آنچه که هست پرسش طرح هستی خودش را انتخاب کند و درباره

یا هرچیز دیگری بنامید. اما « خویشتن»، «نفس»، «سوژه»توانید آن را حالا می

کنم. بدان اشاره می« ما»و « من»ی من برای سادگی بحث اینجا با همان واژه

اش هست، و مان تاریخی هزار ساله از بحث و اندیشه دربارهچون در ادبیات

 در کانون توجه خود قرار داده. ی تمدن ایرانی سه هزاره است که آن را حوزه

را  «کیستی من»شناسانه شناختی و عصبای زیستشود از زاویهمی

نیستی »ترجمه کرد، یا با موضعی عارفانه و صوفیانه آن را به « چیستی من»به 

تعبیر کرد. اما به هر روی چالشِ هویت من به جای خود باقی است. در « من

مضمون دانشهای تکامل یافته در دو قرن ترین حدی که شاید بتوان مرکزی

از  همین موضوع دانست. گذشته -شناسیاز فلسفه گرفته تا زیست–اخیر را 
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من و  یی داوری دربارهپردازد، مسئلهاینها که به چیستی یا کیستی من می

اندیشی قرار داشته است. یعنی بشود هم در کانون خویش آنچه که من باید

شود که من دریابم کیستم، بلکه آنچه که باید ماجرا به این نقطه ختم نمی

 باشم و دلیل این که باید آن طورِ خاص باشم هم موضوع پرسش است. 

کیستی و چیستی من و میدانی از شایدها و بایدها که رویارویش 

ی ما با آن روبرو هستیم. در ن تنشی است که همهگسترده شده، بزرگتری

گویم، تنش عبارت است از شکاف ای که از درونش سخن میدستگاه نظری

میان وضعیت موجود و مطلوب، و گسستِ میان آنچه که هست و آنچه که 

باید باشد. پرسش از آنچه که من هست، یعنی شناسایی وضعیت موجود، 

ی آنچه که باید باشد آورد و پرسش دربارهد میی من پدیدانشهایی را درباره

انجامد. این پرسشها دوقلوهای به هم ی اخلاق میهایی دربارهبه نظریه

ومی شان دیر یا زود به دای هستند که اندیشیدن به یکیی جدانشدنیچسبیده

 خواهد انجامید. 

و در شرایطی که یک « من»ی در این روزگارِ برجسته بودنِ مسئله

به نسبت نوظهورِ مدرن قالب عمومی و مسلطِ پیکربندیِ جهانیِ من  منِ

ی تمدن ایرانی شود، ایرانی بودن یک موهبت است. حوزهمحسوب می

ت سایست که هنوز منِ مدرن در آن سیطره نیافته هرچند که دیرزمانینقطه

ای از آن به عمل آورده است. بهترین کند و وامگیری گستردهآن را لمس می

نقطه برای فهم و نقد یک چیز، ایستادن در کنار آن است، نه خیلی نزدیک و 

 بینی و دیگری به پیرچشمینه خیلی دور، چرا که یکی به خیرگی و نزدیک

 ترین نسخه از منِ امروزین،شود. برای فهم و نقدِ مسلطو نابینایی منتهی می

اش و در کنارش شیهکه منِ مدرن باشد، باید جایی در نزدیکی آن، اما در حا
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یا در ی جغرافها به جبر تاریخ و هندسهایست که ما ایرانیایستاد، و این نقطه

 ایم.آنجا برنشسته

 

 

 

 

. کنیمبرانگیز زندگی میها در شرایطی پیچیده و چالشما ایرانی

ها و قالبهای گوناگونی برایمان مطرح را در شکل« من»ی شرایطی که مسئله

 شود.من به عنوان یک راوی وارد داستان می« منِ»کند. از همین جاست که می

ماه پیش بود ام، یعنی جایتان خالی همین چند به دنیا آمده 1111من در سال 

ی که به سنِ مشهورِ چهل سالگی گام گذاشتم. برای من هم مثل شما، تجربه

زندگی با چالشِ حضور در شرایط اجتماعی پرجنب و جوش و گاه خطرناک 

همراه بوده است. ما آخرین انقلاب کلاسیک تاریخ را موقعی که کودکی 

دت کوتاهی بعد، بود. م 1119بیش نبودیم دیدیم و این انقلاب اسلامی سال 

با آخرین جنگ بزرگِ کلاسیک دنیا دست به گریبان شدیم و آن زمانی بود 

مان از میانرودان سر رسیدند و زیر پرچم کشور عراق با ایران که برادران بابِلی

های خانگی و ماهواره وارد جنگ شدند. تازه جنگ تمام شده بود که رایانه

را تجربه کردیم. بر موجهایی پیاپی که مان شدند و انقلابی اطلاعاتی مهمان

آورانه سوار شده بود، ماهواره و اینترنت و تلفن همراه روی دوش جهشی فن

بوک و وایبر بود که بر سرمان بارید و در این رگبار شادمانه یک و فیس

ای درهم فشرده از عیار را تجربه کردیم که زنجیرهای تمامانقلاب رسانه

، جنسی و سیاسی را رقم زد. هر موجِ پر سر و صدا از های اجتماعیانقلاب

های آورانه، مثل آذرخشی بود که در شبِ تاریکِ ابهاماین انقلابهای پیاپیِ فن

اش پاشید و پرسشهایی را دربارهنور می« من»ای بر ماهیت علمی برای لحظه
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ن ای روشکشید و به این ترتیب بخشی از سیمای آن را برای لحظهبر می

 ساخت.می

ما وارث تمدن بسیار کهنسالی هستیم که در تاریخ دیرپا و 

ن به ای را از مفهوم مهای بسیار متنوع و پیچیدهانگیزش صورتبندیشگفت

اش چند قرنی دست داده است، و هر صورتبندی و قالبِ کامیاب و موفق

ناپایداری ها و ی ما فرو ریختن ناگهانی این سرمشقدوام آورده است. اما همه

ت ی کیستیِ من با گوشایم و با مسئلهالگوهای جایگزین آن را به چشم دیده

ایم. آنچه که در بسیاری از نقاط دنیا به صورت مسائل و خون رویارو شده

ی سرگرمی شماری اندک از آکادمیک و چالشهای فلسفیِ فرهیختگان، مایه

که در کوچه پس  ای استی زیستهاندوزان است، برای ما تجربهدانش

ها و روابطمان دم به دم مان، و در دوستیهای شهرمان، در شغل و پیشهکوچه

 شود.باز زاییده می

اش را در چهار سالگی دیدم، شورش بر نظمهای کهن که من اولی 

به همراه تلاش برای بازخوانی و فهم این نظمها و بازسازی و از نو 

ه هنوز برآورده نشده، و سرنوشتی شان بخشی از تقدیرمان است کآفریدن

بوده که هنوز سرگذشتی بر مبنایش شکل نگرفته است. ما به این شکل یاد 

ابی پرسش طرح کنیم، سختگیرانه پیگیر دستی« من»ی مفهوم گرفتیم که درباره

آذرخشی  ای تازه وبه پاسخی برایش باشیم، و آمادگی داشته باشیم تا با جرقه

ای را در آن کشف کنیم. از میان ما، بسیاری ی نامنتظرههانو بار دیگر شگفتی

جلای وطن کردند و بسیاری دیگر با افسردگی و سردرگمی و سرگشتگی از 

پا در آمدند. آنان که بر پا باقی ماندند و دامن اندیشیدن را رها نکردند، آنهایی 

آن  ای من جسورانه و دلیرانه رویارو شوند و ببودند که آموختند با مسئله

آورانه برخاسته درآویزند. آن آشوبی که از انقلاب و جنگ و گذارهای فن

بود، برای بسیاری نفرین و برای برخی فرخندگی به ارمغان آورد و کلید این 
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ی کیستی و چیستی من بود و نظامی از تمایز برگرفتن یا رها کردنِ مسئله

 بایست بر من سوار گردد.اخلاق که می

)که تا اینجای کار با میانگین عمر مردمان در عصر  اممن در زندگی

فت ام. شاید بشود گهای متنوعی را به دست آوردهسنتی برابر است(، تجربه

اش را با کنم بشود همهزیاده از حد متنوع و جوراجور. با این وجود فکر می

است، نه تنها این منِ « جستجوی من»بندی کرد و آن هم یک برچسب جمع

ه، ترین معنای کلمدر عام« من»ای که روبرویتان ایستاده، که یگانه کالبدینِ

ی چیزی در مقام آن موجودی که از بودنِ خویشتن آگاهی دارد و درباره

 دیگر شدن دستخوش اندیشه و تردید است. 

گرای سفت و سخت محسوب وقتی که سنم کمتر بود، یک علم

یستیِ من، بعد از یک دودلی شدم. برای همین به دنبال جستنِ پاسخِ کمی

شناسی، رفتم و دومی را در دانشگاه خواندم. آن طولانی بین فیزیک و زیست

کشی فیبرهای عصبی و مولکولهای همانندساز به دنبال هویت روزها در سیم

ی گشتم، و راستش، بخش مهمی از پاسخ را همان جا پیدا کردم. مسئلهمن می

یده ی جانوری دو پا بود با مغزی پیچدرباره کیستی من آن روزها بیشتر پرسش

انگیز، که باید روی میز تشریح دراز شود و اتم به اتم نگریسته و و شگفت

ه های پوزیتیویستی نگاخیالیتحلیل گردد. امروز که به آن دوران شادِ خوش

رسد. اما این تجربه برایم کنم، خیلی چیزها به نظرم خام و ناپخته میمی

ی انبها به جا گذاشت و آن هم سختگیری علمی و عقلانی دربارهمیراثی گر

بود، و پرهیز از اشتباه گرفتنِ خیالها و تصورها و آرزوهایمان « من»فهم 

 ی من، با آنچه که من به واقع هست.درباره

« من»شناسی وارد اقلیمِ دانش شوید و نشانی ی زیستاگر از دروازه

ی شناسی راهنمایشما را به سوی حریم عصب را بگیرید، رهگذران دیر یا زود

خواهند کرد. برای من هم چنین اتفاقی افتاد و پرسش از کیستی من به پرسش 
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ی اطلاعات انجامید. از آنجا این از کیستیِ من در مقام یک سیستمِ پردازنده

 خواهد وفهمد و میبیند و میبرجسته شد که من چطور چیزها را می مسئله

 کند؟ گاهی پیدا میمیل و خودآ

ای کلیدی برایم آشکار شد. آن هم این که پردازش در این میان نکته

ه شود؛ بلکیگانه محدود نمی آورد، به یک مغزِای که من را پدید میاطلاعاتی

خورد. فهم این هایی مثل زبان با پردازش مغزهای دیگر گره میاز راه رسانه

 کند و با محصولبه بیرون نشت مینکته که پردازش عصبی از راه زبان 

شود، خیلی مهم بود. چون توجه مرا از فرد به بوم مغزهای همسایه آغشته می

 و بعد به جامعه برگرداند. 

کند زبانی که پردازشهای عصبی را از انحصار یک مغز یکتا خارج می

گذارد، ممکن است متشکل از آواها و آن را با مغزهای دیگر به اشتراک می

صداها باشد، یا پیامهایی بویایی و تصویری. یعنی بخشی از ورودی مغز و 

من، خروجیِ مغزهای دیگری است و به همین ترتیب خروجی پردازشهای 

کند. به این ترتیب معلوم شد که من هم از راه زبان به مغز دیگران نشت می

ی پاکند. بلکه همواره اندیشد و آن را فهم میفقط من نیست که به من می

هم در میان است و فهم من از دیگری و فهم دیگری از من هم در « دیگری»

« ما»به پرسش از « من»کند. این طور بود که پرسش از قضیه نقشی ایفا می

دگردیسی یافت و رفتم به سراغ الگوهای متفاوت تکامل جوامع جانوری. 

ا یشناسی زیستی شناسی و جامعهعصب-مسیری که از یک طرف به زبان

شد، و از طرف دیگر به دانش جذاب و همان سوسیوبیولوژی ختم می

 ی. شناسشناسی و به خصوص میرمکولوژی، یا مورچهحشره انگیزِشگفت

به این شکل بود که از طرفی تکامل رفتار و الگوهای پردازش عصبی 

در جانوران اجتماعی را بررسی کردم و از طرف دیگر سازمان یافتگی 

بین گذاشتم. اینجا بود که ورانی مثل مورچه و زنبور را زیر ذرهاجتماعی جان
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ی ارهروی سی« ما»گیری مفهوم فهمیدم جوامع انسانی تنها یکی از اشکالِ شکل

است و نه خیلی استوار. انسان از نظر  زمین است. شکلی که نه خیلی تازه

و  نتریشناختی شکنندهتکاملی جدیدترین و نوپاترین، و از نظر بوم

ناپایدارترین جوامع جانوری را بر زمین پدید آورده است. یک جورهایی 

شکلِ سازمان یافتگی اجتماعیِ ما در مقایسه با جوامع پایدار و کهنسال 

وار با مواد منفجره شبیه است. اما ها به آزمایشی دیوانهمورچگان و موریانه

نظیر مثل همین آزمون تکاملی شگفت است که در نهایت دستاوردی بی

های خودآگاه خودمختار را به بار آورده است. فهمِ پیچیدگی و پویایی «من»

عجیب جوامع انسانی، در ضمن با دریافتنِ طبیعت درنده و زیانکار آدمیزاد 

ی ما همراه بود، و خیره نگریستن به آسیب و انقراض عمومی مهیبی که گونه

دن انسان به عنوان جانوری مان پدیدش آورده است. کنار هم نهابر سیاره

اجتماعی در کنار مورچگان و موریانگان و زنبوران، از سویی به من فروتنی 

های خیلی از چیزهایی و انصاف آموخت، و از سوی دیگر با نشان دادنِ ریشه

 ام را افزونی آزردگی و خشم ما از کردارهای آدمیان است، شکیباییکه مایه

 ساخت.

 

 

 

  

بر همگان آشکار و روشن است که قدم بعدی پس از این پرسشها، 

ا اش را بشناسانهانجامد. در واقع هرکس پرسشهای عصببه علوم انسانی می

اش جدی دنبال کرده باشد، ناگهان خود های تکاملی و رفتارشناسانهحاشیه

ی دنیای روانشناسی پیدا خواهد کرد. )ناگفته نماند که به نظرم انهرا در می

ی چگونگی اند!( به این شکل پرسش دربارهها دوطرفهی این جادههمه
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ی حافظه و ادراک و میل و هشیاری پردازشِ حس و حرکت در مغز به مسئله

جا نمطرح شد. از ای« من»ی کلیت خودآگاهی انجامید و از آنجا پرسش درباره

شود که مضمونی های شخصیت مربوط میبه بعد پرسشها به نظریه

ی کارشناسی ارشدم را نامهشناسانه است. به این ترتیب وقتی پایانروان

نوشتم و بر ساز و کارهای خودآگاه ی مدلسازی پردازش بینایی میدرباره

ی شناسی علم روانتمرکز داشتم، در واقع در لبه های زیرآستانهشدنِ محرک

 ایستاده بودم.

 آورند و پاسخیپاسخهای خوب و نیرومندی پرسشهای تازه پدید می

مرا  ی خودآگاهیکه برای مفهوم خودآگاهی یافته بودم نیز چنین بود. مسئله

راهنمایی کرد و آن هم « کیستی من»تر از داستانِ ی پیچیدهبه به یک لایه

 ی این بود که این سیستمسطح اجتماعی و فرهنگی بود. حالا پرسش مرکز

خودآگاهی که من نام گرفته، در چه زمینه و بستری عقاید و عادتها و خواستها 

ی تنیدهی پیشهای خودش را به دست آورده، و چگونه آن برنامهو میل

شود، به رفتار و کرداری عینی افزارِ مغزش اجرا میژنتیکی را که در سخت

کند. یعنی من چطور برای خود یک بدیل میای اجتماعی تو نمایان در زمینه

آورد و میان من، دیگری و جهان به عنوان سه رکنِ این جهان پدید میزیست

شود. قدم بعدی آن است که ببینیم من چطور جهان تمایز قایل میزیست

کند و نظامهای دانایی، شناسایی خود را در این بستر ساماندهی می

 کند.ای هنری خویش را چطور خلق میهچارچوبهای اخلاقی و سلیقه

د و شونی علوم انسانی وارد میها به دایرهاینجاست که دیگر پرسش

ای که کانون آید، قضیهی چگونگی ارتباط من با جامعه پیش میمسئله

ی عاملیت و ساختار خوانده شناسانه است و مسئلههای جامعهپردازینظریه

در پیوند با نهادهای اجتماعی و زیر تاثیر چطور « من»شود. یعنی این که می
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خورد، و چطور با کردار خویش این نهادها را گیرد و قالب میآنها شکل می

 کند؟بازآفرینی می

م اشتاز اینجا بود که وارد قلمرو علوم انسانی شدم. همان زمانی که د

 شناسی بینایی و فیزیولوژی مغز سر و کلهدر مقطع کارشناسی ارشد با عصب

زدم، چند سالی روانشناسی خواندم و همان موقع بود که به سمت می

ی دومی که خواندم همین بود. در ابتدای شناسی حرکت کردم و رشتهجامعه

یک  ری من چالشی نظری است که داین سیر و سلوک متوجه شدم که مسئله

د، شوی محدود حل نمیشناسانهی روشی تخصصی یگانه و یک دایرهشاخه

ای به آن پرداخت. همزمان، از همان رشتهو از این رو باید به شکلی میان

رویکرد سیستمی را به عنوان  شناسی درگیر شده بودم،موقعی که با عصب

ها و همیختن دادام انتخاب کردم و به این نکته پی بردم که درآسرمشق نظری

های مختلف دانایی تنها در چارچوبی سیستمی ممکن است. روشهای شاخه

چارچوبی که پیچیدگی پدیداری مانند من را درک کند و آن را به رسمیت 

 ی سیستمی چنین بغرنج مطرحبشناسد و بتواند پرسشهای مهمی که درباره

 بی آن که اسیر های متفاوت دانش تخصصی دنبال کند،شود را در حوزهمی

 های مفهومی شود.واگرایی و ابهام و گسست

 

 

 

 

ای آن بود که رشتهشناسی میانبه کمک دیدگاه سیستمی و روش

برایم ممکن شد. از این زاویه بود که « من»فهمی دقیق و روشن از مفهوم 

انداز تاریخی و در بستر یک تمدن در یک چشم« من»توانستم تاریخ تکامل 

شناختی من فهم ی سیر تحول و تکامل زیستمثل تمدن ایرانی را در ادامه
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م، و با این شیوه بود که برداشتی چندان عام و انتزاعی از تحلیل نمادها و کن

 شد،های ژنتیکی را شامل میپردازش رمزگان به دست آمد که هم رمزگذاری

ی پهناور و در این شناختی و ادبی را. در این گسترهو هم نمادهای اسطوره

ها و شواهد و نظریهها ها و دادههای پر پیچ و خم از موضوعکوچه پس کوچه

ای از آب در آمد و رشتهبود که دستاوردهای پژوهشی من هم چیزی میان

هایی دانشگاهی صورتبندی شد، و کم کم نامهاش در قالب پایانبخش عمده

به صورت مقاله یا کتاب منتشر شد. در ابتدای کار، دستیابی به مدلی سیستمی 

اش در تعریف در اهمیت کلیدی از خودآگاهی و آگاهی مورد نظرم بود، که

مفهوم من تردیدی نیست. بعد، به مدلی کلانتر و بزرگتر روی آوردم که من 

 شناسانه بگنجاند و با همان دقت تعریفش کند. را در بستری جامعه

ا ر« من»اش مدلی سیستمی و فراگیر از آب در آمد که مفهوم نتیجه

وندها کند و پیگی صورتبندی میهای زیستی، روانی، اجتماعی و فرهندر لایه

ای یی کلیدکند. نکتهو داد و ستدهای سطوح مختلف من را با هم تحلیل می

که در این بین روشن شد آن بود که دگردیسیِ من به ما، که از مجرای زبان 

ی شکلی نو و اجتماعی از زمان گیرد، در ضمن آفرینندهصورت صورت می

ها با خلق محوری از زمان د گفت که منشوهم هست. یعنی به تعبیری می

کنند و با درآمیختن این محورها در درون خویش روند خودآگاهی را آغاز می

و ایجاد میدانی از زمانِ مشترک با دیگری است که زایش خودآگاهی را به 

 رسانند. فرجام می
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یم بینبه خاطر اهمیت کلیدی زمان در این دستگاه نظری بود که می

شهرت یافته است. چون زروان نام ایزد « دیدگاه زروانی»امروز به اسم 

باستانی زمان نزد ایرانیان است. دیدگاه زروانی در واقع یک مدل سیستمی از 

انسانی خودمختار و ارتباط میان من و نهاد است، یعنی پیوند میان عاملیت 

کند. به این خودآگاه را با ساختارهای اجتماعیِ کلان و بزرگ تحلیل می

شناسانه جریان جامعه-همچون نوعی گفتمان در سطحی روان« من»شکل 

ی آزاد من را در چارچوب یابد. این گفتمان است که خودآگاهی و ارادهمی

نی، زمانی اجتماعی را به گنجاند و با رمزگذاری زبانهادهایی هنجارساز می

افزاید. این همان چیزی است که اسم ایزد زمان را برای فرآیند زایش آن می

 کند.منِ اجتماعی توجیه می

ی مفهوم من، در قالب هفت جلد کتاب ی دیدگاه زروان دربارهنتیجه

ها تدوین و منتشر شد و در میان دانشگاهیان با استقبالی ای از مقالهو مجموعه

اتر از انتظارم روبرو شد. اما حقیقت آن است که پرسش من در این سالها فر

ی انتزاعی من و صورتبندی کلان و جهانی آن مربوط نبوده تنها به مسئله

انسانی در مقام جانوری خودآگاه و خودمختار تمرکز «ِ من»است. یعنی تنها بر 

ل و شمایلِ منِ ام. بلکه به طور خاصتر ماهیت منِ ایرانی، یعنی شکنکرده

ی تمدن ایرانی تکامل یافته و بالیده است را نیز در نظر خاصی که در حوزه

ام. همانطور که گفتم، در نهایت پرسش از من چالشی است که دیر و داشته

ای ای ناآرام و زمینهدهد و از بحرانهای اجتماعی و زمانهدور دست می

ایست که منِ وابسته به تمدنی خیزد. در چنین زمینه و زمانهپرآشوب بر می

نِ م»یابد. از این رو پرسش من تنها به شود و اهمیت میخاص برجسته می

را « ی ایرانیمنِ برخاسته از دل جامعه»شود، که محدود نمی« اجتماعی شده

نیز در کانون توجه دارد. چرا که من تنها در سطحی انتزاعی و کلان و جهانی 

هایی است شود، اما در نهایت سر و کارِ ما با منمیسازی در مدل زروان مدل
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که در بسترهای تاریخی خاص و بافتهای اجتماعی و فرهنگی ویژه زیسته و 

 اند. بالیده

ی فهمِ منِ ایرانی که گام بعدیِ پژوهشهای من بود، به سه شاخه

 یموازی و درهم تنیده از پرسشها دامن زد. برخی از این پرسشها که به روایتها

شناسی شد. یعنی آنچه که اسطورهی من مربوط میعامیانه و مردمی درباره

شود و باورها و روایتهای عمومی و نه چندان عقلانی و منظم را خوانده می

های پهلوانی، اساطیر ایزدان و گیرد. در این زمینه بود که به حماسهدر بر می

 اختم. ایِ دانشهایی مثل اخترشناسی پردرمزگذاری اسطوره

شد، یعنی بایگانیِ مستندِ آن رخدادهایی دومی، به تاریخ مربوط می

 ی تمدنی تعیینها را در یک زمینهی منکه گویا به واقع رخ داده و پیشینه

ی کند. ایران زمین تمدنی را در دل خود پرورده که کهنترین تاریخ پیوستهمی

د که شهرنشینی در فلات ی سوم پیش از میلاجهان را دارد. یعنی از هزاره

مان با انباشت ایران آغاز شد تا به امروز پنج هزار سال است که در جامعه

ی رخدادها و چیزها و خاطرات و مخاطرات روبرو هستیم. ایراد بزرگ پیوسته

ی ایران زمین نوشته شده آن است که از چارچوبی تاریخهایی که درباره

ه برانگیزِ تاریخ به جای آن کنش چالشبهره است. به این ترتیب دانظری بی

نگاری و ها باشد، به وقایع«ما»ها و سیر تکامل «من»تحلیل سرگذشت 

شد شود. دیدگاه زروانی این سود را داشت که میگویی فرو کاسته میقصه

ها را در به کمکش از تاریخ ایران زمین پرسش کرد و سیر دگردیسی من

 کرد.  های تاریخی پیاپی ردیابیدوره
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سومین شاخه از پژوهشها که از دل مدل زروان زاده شد، به فلسفه 

گشت. این به ی من باز میهای انتزاعی و کلان دربارهو سیر تحول نظریه

ها و و بررسی چارچوبمعنای پرداختن به تاریخ اندیشه و تاریخ فلسفه بود 

در آنها به شکلی انتزاعی « من»های تاریخی مختلف، هایی که در دورهسرمشق

 فهم و صورتبندی شده است. 

بنابراین پرسش اولیه از من که با دیدگاه زروانی به یک مدل سیستمی 

و دقیق منتهی شده بود، به سه شاخه از پژوهشهای دیگر ختم شد که 

د به شخی و فلسفی بودند. با این چارچوب نظری میشناسانه، تاریاسطوره

روایتهای اساطیری، مدلهای انتزاعی فلسفی و گزارشهای تاریخی نگریست و 

ان شهایی که موضوعهایی که تولیدشان کرده بودند و منی مناز آنها درباره

و  ای از کتابهابودند، پرسش کرد. دستاورد این پژوهشها به صورت مجموعه

فهوم تر از مها تدوین شده که شاید به کمکشان بتوان تصویری دقیقمقاله

های تکامل یافته در ایران زمین را به دست داد. هدف این پژوهشها آن من

است که نشان دهم من در بستر تاریخ ایران زمین چگونگی دگرگون شده و 

 تکامل یافته است، و خویشتن را در قالب چه روایتهای عمومی و اساطیری

 یا چارچوبهای عقلانی و مستدلی بازنمایی کرده است. 

چیزی که طی این سالهای جستجو و یادگیری خیلی از گوشه و کنار 

گریزپایی که مدام از مرزِ «ِ من»ی ام، این است که تعقیب سرسختانهشنیده

کند، به از این شاخه به آن شاخه پریدن ی بین علوم عبور میتقدیس شده

ه پرسند که خواندن چند رشتمعمولا این پرسش را کسانی می شود.تعبیر می

پشت سر هم به نظرشان عجیب است، یا بدون خواندن کتابها تنها بر مبنای 

کنند. یکی از بارهایی که شان داوری میشان دربارهعنوان و موضوع تقریبی

ی رای آزمون دکتی مصاحبهبا این تعبیر روبرو شدم، زمانی بود که در جلسه

ا؟ شناسی کجشناسی کجا و جامعهعصب»شناسی، استادان پرسیدند: جامعه
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ام، پاسخ من هم این بود که تغییر رشته نداده« ای؟چی شده که تغییر رشته داده

شود. در آن جلسه این را تا شناسی ختم میو جانورشناسی آخرش به جامعه

اما حقیقتی  حدودی از سر شوخی گفتم و به همین صورت هم فهمیده شد.

در آن نهفته بود. چون واقعیت آن است که همچنان بیست و چند سال است 

ی آموزم. زنجیرهی آغازین و بنیادین چیز میی همان مسئلهکه دارم درباره

های مختلف پرسشهایم به واقع گسسته نشده و به شکلی طبیعی از حریم رشته

اده است. به نظرم اگر این ها و روشهایشان را هم جوش دعبور کرده و داده

 اشهای مختلفدر صورتبندی« من»ستون فقراتِ نظری یعنی پرسش از 

درست فهمیده شود، تصویری که از واگرایی دستاوردها و تنوع پژوهشها 

رند، نگتر به موضوع میرود و برای کسانی که عمیقوجود دارد هم از بین می

 و یک پاسخِ منفرد اما گستردهی پژوهشی یگانه و یک روش یکتا یک پروژه

 و چندلایه را به دست دهد.

 

 

 

پرسش پیگیر و جدی از من و صورتبندی پاسخهایی که ما در تمدن 

ی خاطر اندیشمندانه و ایم، گذشته از یک دغدغهایرانی برایشان سراغ کرده

های امروزین یک ضرورتِ تاریخی هم هست. چالشی نظری، برای ما ایرانی

های ایم که یکی از کهنترین خزانهما در برشی از تاریخ و جغرافیا ایستاده

، با ی جهان را داردی زمین و تمدنی که کهنترین تاریخِ پیوستهفرهنگی کره

 ی تعریف من دست به گریبان است. این آشفتگیآشفتگی بنیادینی در زمینه

م هست. کنند و تعبیری شایسته هرا بیشتر با برچسبِ بحران هویت تعریف می

از آنجا برخاسته که اما باید به این نکته توجه کرد که این بحران هویت 
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مدن مدرن ی تهویت دیرپا و پیچیده و متکثرِ پیشامدرن ما در تماس با پیکره

 اش فرو پاشیده است. های معناییآوری زورمندش فرسوده شده و هستهبا فن

بازسازی هویت ایرانی به معنای بازخوانی تاریخ تحول من در ایران 

دستگاه نظری استوار و روزآمد و  ای که با تکیه به یکزمین است. بازخوانی

اش و در رشته مستحکم شده باشد و منِ ایرانی را در شمول تاریخیمیان

ی شان بنشاند. این بازخوانهای رنگارنگش به رسمیت بشناسد و کنار همجلوه

رسد. یی دلخواه مپروا و صریح انجام شود به نتیجهتنها زمانی که نقادانه و بی

ت است از بازآفرینی یک هویت نوین ایرانی، که همانا ای که عبارنتیجه

ای که از میراث تاریخی بازتعریف منِ ایرانی امروزین است. من

انگیزش برخوردار باشد، بی آن که در پیچ و خم آن سردرگم شود یا شگفت

ای که ارزشهای ماندگار، کارکردهای به ساختارهایش چسبندگی پیدا کند. من

ی تکامل یافته در این سرزمین را بنگرد و ای پیچیدهکامیاب و ساختاره

ارزیابی کند و برگیرد و به کار ببندد، بی آن که انباشت خلاقیتهای نیاکانش 

ای که وضعیت موجود خودش مانعی ایجاد نماید. من در بروز خلاقیتِ

خویش را به درستی و دقت بشناسد و وضعیت مطلوب روشن و مشخصی 

م کند و راهبردهایی عینی و عملیاتی را برای رسیدن از را برای خویش ترسی

 آنچه که هست به آنچه که باید باشد تدوین نماید.

شود که غایت در دیدگاه زروانی، چهار متغیر کلیدی استخراج می

تکاملی است. در این دستگاه چهار  درونی تمام سیستمهای خودسازمانده

طوح آید که عبارتند از سدست میی سلسله مراتبی برای توصیف من به لایه

زیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی. کل چارچوب نظری زروان در واقع 

آید که در مدلسازی سیستمی این چهار لایه است. از این مدل چنین بر می

هر لایه یک سیستم تکاملی وجود دارد که به ترتیب عبارت است از بدن، 

نگی. در جریان این پژوهشها به نظام شخصیتی، نهاد اجتماعی و منش فره
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گشتم که این سیستمها به شکلی ذاتی و دنبال شاخصها و متغیرهایی می

دانیم های زنده این را میی بدناش باشند. دربارهتکاملی در پیِ بیشینه کردن

که چنین شاخصی هست و بقا نام دارد. در سطوح دیگر هم چنین شاخصی 

قدرت و معنا برای سطوح روانی، اجتماعی پیدا شد که عبارت است از لذت، 

ی فراز )فرهنگی/ و فرهنگی. به این ترتیب در آن چهار لایه که با سرواژه

شود، چهار سیستم پایه داریم که غایتی روانی/ اجتماعی/ زیستی( خوانده می

ی قلبم )قدرت/ لذت/بقا/ معنا( مشخص درونی دارند و این یکی را با سرواژه

 کنم. می

 

 

 

 

به نظر من مدل زروان گذشته از توانایی طرح و حل مسائل 

اش، به خصوص از این رو ارزشمند است که ای و روزآمد بودنرشتهمیان

 ی قدیمی گذار ازتواند به کمک شاخصهایی که بدان اشاره کردم، مسئلهمی

وصیفی طرف و تت به باید را نیز حل کند. یعنی بین نظامهای شناختیِ بیهس

مند و تجویزی پلی بزند که در ضمن های اخلاقی جهتو دستگاه

پذیرش  توان بااش این که میپذیر و عینی و تجربی هم باشد. خلاصهرسیدگی

های قلبم به عنوان زیربنای مشترک و غایت عام جاری در تمام دستگاه

لاقی، ابزاری برای ارزیابی و محک نظمهای اجتماعی و رخدادهای اخ

توان به دنبال ویژگیها و راهبردهایی تاریخی به دست داد. گذشته از این، می

 سازند و بر این مبنا نظامی اخلاقی پدید آورد.گشت که قلبم را بیشینه می

آید، ای که به این ترتیب پدید مییک راه ارزیابی دستگاه اخلاقی

توان در منابع اساطیری، متون اش در آزمایشگاه تاریخ است. یعنی میآزمودن
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های دینی و رویدادهای تاریخی به دنبال الگوها و چارچوبهایی فلسفی، آیین

ان این توگشت که نیک و از نظر اخلاقی پسندیده قلمداد شده است. می

الگوهای تعریف مفهوم نیکی را بر اساس شاخصهای سیستمی دقیق ساخت 

ها و منابع به دنبال ارکانی مشترک گشت، که اگر و در این آیینها و نظریه

ی تمدن ایرانی را به دست ی اخلاق عمومی در حوزهیافت شود، شالوده

ورتبندی مان صدهد و راهبردهای آزموده شده و کامیاب را در تاریخمی

کند. پژوهشها نشان داد که به راستی چنین بند ناف مشترکی میان نظامهای می

فکری و چارچوبهای اعتقادی و جریانهای اجتماعی ایرانی وجود داشته است. 

ی سیاسی، کدام دین و آیین، یا کدام یافت مستقل از این که کدام جبهه

یی، اخص )مثل راستگوشناسانه مورد نظرمان باشد، سی شفلسفی یا اسطوره

/ برنده بازی کردن، مهربانی، دادگری و...( هستند که در اندوزی، برندهدانش

اند و به عنوان ارکان تعریف اخلاق یعنی تمام این سیستمها ستوده شده

تین اند. اینها برای نخسی تعریف انسان کامل و منِ آرمانی اعتبار داشتهشالوده

آسا اسمی یوند با یک ساخت سیاسی غولبار در دوران هخامنشی در پ

ای که مستقل از قومیت و بود. کلیدواژه« پارسی»مشخص پیدا کردند و آن 

ی کرد که نمایندهدین و نژاد و جغرافیا نوع خاصی از انسان را معرفی می

شد. بر این مبنا حاصل جمع این سی صفت نظم نوین هخامنشیان دانسته می

ام و این به نظرم پیشنهادی اخلاقی است که از دل این نامیده« منِ پارسی»را 

 آید. مدل نظری و آن چالش طولانی بیرون می
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اگر از من بپرسید در سراسر این پژوهشها ارجمندترین چیزی که 

نوان و یک جوهره و سی کلمه توضیح ام چیست، پاسختان را با یک عیافته

ی ای که شرحش گذشت، مسئلهخواهم داد. در جریان پژوهشهای سه شاخه

کرد. چرا که اش بر همه جا سنگینی میاخلاق همه جا حضور داشت و سایه

ی امروزین ما نیازی به گوشزد کردن ندارد و گسست بحرانِ اخلاق در جامعه

ه که بودیم و آنچه باید باشیم هم بر دانندگان عظیم میان آنچه که هستیم و آنچ

نمایان است. همانطور که در آغازگاه تاریخ کشور ایران در مقام دولتی 

را « یمنِ پارس»شویم و فراگیر، با تعریفِ دستگاه اخلاقی نوینی روبرو می

بینیم، و این عنوانی است برای تصویر همچون تصویری از انسان آرمانی می

ی بنیادینش ی مرکزی و جوهرهاخلاقی. تصویری که هسته«ِ من»آرمانی از 

 «. مهر»مفهومی است به نام 

تمدن ایران زمین به نظرم از این نظر یگانه و ویژه است که در تاریخ 

اش بر محور مفهوم مهر و عشق سازمان یافته ی نظامهای معناییدیرپایش همه

ایه شناسم که تا این پرا نمیی تمدن دیگری است. ادبیات و فرهنگ و فلسفه

است که  با مهر درآمیخته و بر مبنای آن تعریف شده باشد. مهر گوهری

ت که ایسشود. یعنی آفریدهشود و ساخته میشود و برخاسته میخواسته می

ترین و آید و به تعبیری درونیجوشد و بیرون میاز درون آدمیان می

با دیگری، و این همان است که مبنای  ی من است در پیوندترین آفریدهعمیق

 اخلاق در ایران زمین است.
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امروز هم نیاز داریم تا به شکلی سرراست و روشن منِ پارسیِ  

اش را به دقت دوران خویش را تعریف کنیم و شاخصها و صفات اخلاقی

صورتبندی نماییم و راهبردهای دستیابی به این ویژگیها را بشناسیم. تا جایی 

اریخ تای که از سه بسترِ اندیشه، اسطوره و ام، دستگاه اخلاقیکه من دریافته

توان در سی کلمه خلاصه کرد و با سی صفت خیزد را میایرانشهری بر می

ی ای از آن به دست داد. چه بسا که سی مرغی که عطار در منظومهسیاهه

ها دلکش منطق الطیر بدان اشاره کرده، نماد همین سی صفت باشند، و همین

 لندپروازی سیمرغی ب، یعن«ما»هستند که سی مرغِ سرگشته و تک و ناتوان را به 

 سازند.ورجاوند بدل میو 
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 ی رفتار هنجارین جوانان درباره

 مجازیهای اجتماعی در شبکه

 

 1141بهمن 19ی اعتماد پنجشنبه یادداشتم در روزنامه

  

پیش درآمد: در هر نظام اجتماعی الگویی از کردار که در شرایط 

معمول و آشنا )و نه موقعیتهای حدی و بحرانی( بیشترین توزیع آماری را 

شود. رفتار هنجارین سرمشقی عملی داشته باشد، رفتار هنجارین نامیده می

 راست که در بافت فرهنگی غالب رفتار پسندیده، عاقلانه، امن، و معمول د

کند. چون اعضای جامعه در چنین باوری مشترک شرایطی خاص را تعیین می

کنند. بنابراین شکلِ مرسوم و هستند، معمولا همین رفتار را بازتولید می

ی رفتار که بیشترین فراوانی را دارد نیز همان رفتار هنجارین مشاهدهقابل

اجتماعی وارد است. به همین خاطر هم بر انتخابهای تک تک افراد فشاری 

دهد. کند و همرنگی و همنوایی را در راستای الگوی یاد شده سازمان میمی

 د. دهتثبیت رفتارهای هنجارین معمولا در سنین کودکی تا جوانی رخ می

های اجتماعی مجازی فضاهایی اجتماعی هستند که در دل شبکه 

و یا چند ترشان دگردند و در بسی الکترونیکی پدیدار میآورانهسیستمهای فن

با  گردند، بی آن که به طور عینیکنشگر اجتماعی با هم درگیر تبادل پیام می

هم رویارو باشند. در شکل سنتیِ ارتباط انسانی، تبادل پیامِ معمول به صورت 

پذیرد و ارسال پیامهای غیابی به رو در رو و چهره به چهره صورت می

یعنی  شود.موارد استثنایی محدود می نگاری یا فرستادن پیام شفاهی درنامه

پیشینه هستند که هنوز هنجارهای فضاهای مورد نظرمان اموری نوظهور و بی
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اجتماعی در درونشان رخنه نکرده و نهادینه نشده است. به همین دلیل ظهور 

های اجتماعی مجازی فرصتی است برای وارسی گرایشهای غیرهنجارین شبکه

عی. به ویژه الگوی کردار جوانان در این میان اهمیتی در رفتار کنشگران اجتما

های اجتماعی هستند ی کاربران شبکهچشمگیر دارد چون هم از سویی بدنه

ی تثبیتِ هنجارهای جمعی قرار دارند و هنوز مانند و هم از سوی دیگر در لبه

 اند.افراد میانسال و سالمند در دل آن هضم نشده

وار خواهم در قالبی فهرستار کوتاه میپرسش کلیدی: در این نوشت 

به این پرسش مرکزی پاسخ دهم: الگوهای کردار غیرهنجارینی که جوانان 

 سازند، چیست؟های مجازی از خود ظاهر میهنگام حضور در شبکه

آید، جوانان در ی میدانی نگارنده بر میپاسخ: تا جایی که از مشاهده   

و   facebookترنتی، جوامع مجازی مثل های اینهای اجتماعی )گروهشبکه

LinkedInهای تلفن همراه مثل وایبر و ، و شبکهWhat’s UP در چهار )

دهند. این الگو باعث شده نوعی هنجار مورد رفتار خارج از هنجار نشان می

دوگانه بر کردار شهروندان جوان ایرانی حاکم شود و حدس من آن است که 

ترشان به جویانهتر و لذتهنجار فضاهای مجازی به خاطر ماهیت آزادانه

 تدریج در آینده بر هنجار اجتماعی بیرونی غلبه کند. 

ودافشاگری: در فرهنگ عمومی ما بیان احساسات و نخست؛ خ

های ناشی از مسائل شخصی ها و دلخوریعواطف و به خصوص سرخوردگی

شود و ابراز عمومی آن در فضای افراد و خانوادگی بسیار به ندرت بیان می

ناآشنا و غریبه به کلی نامرسوم است. در فضاهای مجازی چنین امری رایج 

خوریم که در آن دختر و شتار، عکس یا فیلمی بر میاست و فراوان به نو

دهد، یا لحظات خوش یا پسری را با دوستشان از جنس مخالف نشان می

 کند.ِ میانشان را بازنمایی میناخوشِ خصوصی
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تابوشکنی: در روابط اجتماعی هنجارین اشاره به مسائل جنسی  ؛دوم 

 شود. طرحو طرح نقد و حمله به مسائل سیاسی و مذهبی تابو محسوب می

تن شود و تاخدری محسوب میادبی و پردهی مسائل جنسی نوعی بیپردهبی

به هنجارهای مسلط سیاسی یا دینی علاوه بر این ممکن است شکلی از جرم 

ای های مجازی تابوها به فراوانی و با شدت و دامنهمداد گردد. در شبکهنیز قل

های گیرد. البته گفتمانهای برآمده از دل شبکهسابقه مورد حمله قرار میبی

مجازی هم خطوط قرمز و تابوهای خاص خود را دارند و فضایی عاری از 

ی و دایرهشوند. با این وجود الگو محرمات و تهی از حرمتها محسوب نمی

یم متفاوت بینتاثیر این خطوط قرمز به کلی با آنچه که در فضای غیرمجازی می

 است.

ی تمدن ایرانی در کل و فرهنگ ایران پرخاشگری: حوزه ؛سوم 

معاصر به طور خاص از خشونت و پرخاشگری رویگردان بوده و آن را 

کند. کشور ما در یک قرن گذشته دو انقلاب )مشروطه و اسلامی( نکوهش می

و سه بار تغییر نظام سیاسی )از استبداد به مشروطه، از قاجار به پهلوی، و از 

ه جمهوری اسلامی( را از سر گذرانده است و تلفات این انقلابهای سلطنتی ب
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درونی به شدت اندک بوده است. با وجود پرهزینه بودنِ جنگ ایران و عراق، 

درگیری ایران در جنگهای جهانی اول و دوم نیز کمینه بوده و در کل 

گریزی ایرانیان در فضای پرتنش و پرخشونت قرن بیستم ی خشونتکارنامه

رخشان است و به هیچ عنوان با کشورهای همسایه مثل روسیه و ترکیه یا د

 قیاس نیست. کشورهای اروپایی قابل

پراکنی در کنش در همین بافتِ تاریخی، خشونت کلامی و نفرت

ارتباطی نیز امری نکوهیده و غیراخلاقی دانسته شده و معمولا کسی که زیاد 

کند، گوید و زبانی پرنفرت و خشونت دارد و یا با این و آن دعوا میناسزا می

 زبانی شود. در این زمینه رواج چشمگیر خشونتدیوانه یا مجرم قلمداد می

نماید که و ابراز نفرت در فضاهای مجازی چشمگیر است. یعنی چنین می

های مجازی بروز ی ابتداییِ خشونت در کاربران شبکهنوعی جبرانِ غریزه

کرده است. رواج این رفتار و میلِ مخاطبان برای دنبال کردنشان کمابیش به 

 ی در ملأعام شباهتای خیابانی یا اعدامکاریتمایل مردم برای تماشای کتک

دارد و به نظرم بیش از آن که نشانگر میل به ابراز خشونت باشد، جبرانی 

 برای مهار اجتماعی خشونت است. 
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های مجازی ابراز خشونت کلامی نسبت به افراد به هر روی در شبکه

ی این گروهها و اقوام بسامدی بالا دارد، و تمایل مخاطبان برای مشاهده و

وبیت اش محبنوع زبان و مشارکت در آن نیز به نسبت چشمگیر است. )نمونه

ا نماید که موازی بی ژانر بر فیسبوک است(. با این وجود چنین میصفحه

 این فریفتگی نسبت به خشونت نوعی اخلاق جمعی نیز در دل همین

ی افرادی که های مجازی تکامل یافته باشد. چون اظهار نظرها دربارهشبکه

دهد که نکوهش سازند، نشان میاین خشونت و نفرت را از خود ظاهر می

شان با شدت و صداقت بیشتری نسبت به جهان عینی همچنان به جای اخلاقی

 خود باقی است.

ا نماید، امغریب میچهارم: گرایش به ادبیات و زبان استانده: هرچند 

های مجازی به ظاهر تاثیری سودمند در آموزش ادبی جوانان به جا شبکه

ای فراوانی که در یکی دو های دیکتهگذاشته است. خطاهای دستوری و غلط

ی نگرانی هم بود، به سرعت ها فراوان بود و مایهسالِ نخستِ ظهور این شبکه

پیراسته داده که گاه ادیبانه است و  جای خود را به زبانی استانده و کمابیش

و  های معقولگاه تبلور زبان گفتاری، اما به هر روی قالب و قاعده و استانده

ی بسیار جالبِ بازگشت توان مسئلهیکدستی دارد. در همین عنوان می

شعرهای پارسی به فضای عمومی را مطرح کرد. الگویی رو به رشد از نقل 

جویی از اشعار بزرگان ی سخن یا بهرهی در میانههای شعر پارسقول از بیت

شود. جالب آن که محور این آثار ادبی در شان دیده میو به اشتراک گذاشتن

ابتدای کار بیشتر به آثار شاعران نو و قالبهای شعری سپید یا نیمایی منحصر 

بود، اما طی پنج شش سال گذشته روندی منظم و معنادار از چرخش به سوی 

شود که نویدبخش است و کهن و ادبیات کلاسیک پارسی دیده می اشعار

شناسانه و سواد ادبی در میان کاربران ی زیباییدهد نوعی سلیقهنشان می

 های مجازی تکامل یافته است.شبکه
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 یافزایی در تبیین پدیدهی همکاربرد نظریه»

 «های زندهسیستم افزایش پیچیدگی در

 ( آشوب 3-1-

  

ریه ی  آشــوب عنوان دیگری اســت که به تازگی در زمینه ی نظ      

شوب          ست . مفهوم آ شی مهم و مرکزی پیدا کرده ا ستم های پیچیده نق سی

شمندی به نام          شد. دان شناخته  سی  شنا برای بار نخست در دانش آب و هوا

لورنتز در اواسط دهه ی شصت قرن حاضر میلادی، متوجه شد که دقیقترین     

م حتی اگر از سوی تما -تخمین ها از وضع آب وهوای آینده ی یک منطقه،  

شود،  شتر از    -داده های ممکن هم تغذیه  ضریب اطمینانی بی به  58/0هرگز 

ست مدلی برای     دست نمی آورد. لورنتز که یک ریاضیدان توانا هم بود توان

صویر        سه بعد ت ستم های آب و هوایی پیدا کند. این مدلها که بر  سی رفتار 

عادلات شــده بودند، معادلات خاصــی را به دســت دادند که بعدها به نام م

شان می دادند.        شوب را از خود ن صیتی به نام آ شدند و خا شهور  لورنتزی م

خاصــیتی که بر مبنای رفتار غیرقابل پیش بینی و نامنظم آنها اســتوار بود           

(Lorentz ,1963      ،سبی آشکار شتن مفهوم ن (. واژه ی آشوب، با وجود دا

به         عادلات را  ندارد و نمی توان مجموعه ای از م یاضــی دقیقی  تعریف ر

عنوان صــورتبندی منفرد آشــوب معرفی کرد. در واقع ما مجموعه ای از      

کنند.با  معادلات را داریم که در شــرایط حدی خاصــی آشــوب را بیان می

به خوبی        های تجربی آن  پذیر بودن مفهوم آشــوب، نمود نا وجود تعریف 

مشخصند. سیستمی آشوبناک است که پیش بینی رفتارش به دلیل حساسیت         

شد. این عدم قطعیت         ستم ناممکن با سی شرایط اولیه ی  اغراق آمیز آن به 
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ــود،  ــتم به نمایش گزارده ش ــیس ــانگر پویایی س  آنگاه که بر نمایه های نش

مجموعه ای از جهشهای نامنظم و کاتوره ای را آشکار می کند که در اصل    

نمود ریاضی آشوب است . سیستم های آشوبناک به آب و هوا یا جانداران       

منحصر نمی شوند. فیزیکدانان توانسته اند نشان دهند که حتی سیستم های        

ی م مساده ای مانند دو توپ که در یک جعبه ی متحرک قرار گرفته باشد ه  

همچنین  (.Sinai et al,1962تواند رفتار آشــوبناک از خود نشــان دهد )

مدلهای مکانیکی ساده ای هم وجود دارند که چنین رفتاری را از خود نشان 

ستانه ی لازم برای   می دهند. به این ترتیب باید در مورد تعریف پیچیدگی آ

 ظهور پدیده ی آشوب، دقت بیشتری کرد.

آشوب، بر مبنای پویایی سیستم تعریف شد، و پویایی سیستم، خود       

ست . بنابراین برای نیل به د       شده ا شکیل  سانات ت ک راز مجموعه ای از نو

شه      سان هم اهمیت دارد. این واژه، از ری شوب، فهمیدن معنای نو بهتری از آ

ی لاتینی مشتق شده و معنای دگرگون شدن و بالا و پایین رفتن را می دهد. 

شاره به تغییرات غلظت یا مقدار ماده ی      سنتی از این واژه برای ا شیمی  در 

ــتفاده می کردند. اما در نظری ــتم های موجود در محیط آزمایش اس ــیس ه س

پیچیده، از آن را برای برچسب زدن به نوع خاصی از پدیده ها بهره می برند 

که مهمترینش تغییر در ســرعت واکنش و روند کلی ســیســتم اســت . مثلاً 

تغییرات ســرعت تشــکیل یک نوع خاص ماده، در اثر عمل نوع ویژه ای         

شود، و به همین ت         سان محسوب می  صش، نو سترای خا سوب یب رتآنزیم بر 

 هم مثلاً تغییرات دمای بدن یک جانور را باید نوعی نوسان در نظر گرفت .

درونی خود  نوســانات می توانند دو جور باشــند: یا در اثر علل        

شه در       ستم پدید می آیند، )مثل همه ی رفتارهای بازخوردی ( و یا ری سی

شان در      ستم هایی که متغیرهای تعیین کننده ی رفتار سی علل محیطی دارند. 

حالات مرزی و نزدیک به مقادیر بحرانی باشـــد، معمولاِ الگوی پیچیده و       
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ــانات را از خود نشــان می دهند، که در  نهایت به ورود آشــوبناکی از نوس

 سیستم به حالت تعادلی تازه ای می انجامد.

 

 

 

 

پدیده های منظم موجود در رفتارهای نوســانی، بخش عمده ای از  

ســیســتم های زنده را در بر می گیرند. در واقع آنچه که در دید اول به نظر 

ــت نظم می آید، تنها همین نمودهای دوره ای و   ــاهده گر خام دس یک مش

شهور، می         ست . به عنوان چند مثال م ستم پیچیده ا سی متناوب در پویایی 

ــت و جوهای غذایابی در م ــواره، و یا لانه توان به پویایی جس ورچگان س

شکل        شابهی در پدیده ی  شاره کرد. همچنین مورد م سازی در موریانگان ا

گیری بره کندو مشاهده شده است . در اینجا هم نوسانات ناشی از پیدایش      

افراد بالغ تازه در کلنی، اگر به حد آســتانه ای برســد، تغییر فاز در رفتار           

جب می شــود و گر    کارگر را مو تان   زنبوران  مدن این زنبوران بر درخ دآ

 (.Pregogine,1976نزدیک کلنی مادر، بره کندو را ایجاد می کند )

مثال مشهور دیگر، چیزی است که همه ی ما در بدن خودمان تجربه 

اش می کنیم . در تمام جانوران چرخه های ســه گانه ی روزانه، ماهانه و            

ــیم که به ترتیب در اثر حرکت دوره ای زمین، ماه و ــناس ــالیانه را می ش  س

-خورشید پدید می آیند. این چرخه ها، که توسط سیستم عصبی جانوران       

ــوند ــورت وجود کنترل می ش ــه در کدهای ژنومی  -در ص در نهایت ریش

که ی          های مگس ســر تان  ثال، مو به عنوان م ند.   pseudoobscuraدار

Drosophyla   که در ژنper      خود ایراد دارند، این چرخه ها را با تناوبی

ند                         ه می د خود نشـــان  ناک از  ب ــو تی آشـ ح یا  فاوت، و  ت  م
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(Konopka & Wells ,1980) .   ساده شابهی در موجوات  بنیاد ژنتیکی م

ــت . مثلاً ژن    ــده اسـ یدا شـ پک )   frqتر هم پ  & Gardnerدر ک

Feldman ,1980 (Neurospura ژن ،per   ــی ــارامســ در پ

(Woodward et al,1966  و )Mergen&Hagen ,& 

Chlamydomonas 1980)     در پس همه حرفهای ما در مورد اهمیت .)

ساده و     پویایی  سانات  شبه تعادلی و پیچیده نباید اینطور نتیجه گرفت که نو

ــتم های زنده وجود ندارند. برعکس،چنان که  ــیس تناوب های ابتدایی در س

سازواره های زنده،     سطح تعریف نظم  دیدیم این تناوب ها در بنیادی ترین 

 تعریف می شوند. -یعنی ژنوم -

مام تغییرات           ید ت با نات منظم، ن عام بودن این نوســـا با وجود  ما  ا

موجود در پویایی سازواره ها را این چنین فرض کرد. سیستم های زنده در    

سانات منظم، نمودهای  شان    کنار این نو شوبناک را هم از خود ن ی از رفتار آ

ــان نامنظم و کاتوره ایســت، و بنابراین  می دهند. آشــوب، خود نوعی نوس

شده       شناخته  سان با آن دارد. تغییر فازهای فراوانی در جانوران  ماهیتی یک

ــت که رفتارهای دارای تناوب منظم را به غیر منظم تبدیل می کند، و یا  اس

ــاناتی منظم را پدید می آورد. به  برعکس از حالت پایه ی  ــوبناک، نوس آش

شده که در بیماری قلبی    شان داده  سان   Cheyn -Stokesعنوان مثال، ن نو

حرکات تنفسی حالتی آشوبناک پیدا می کند، و یا برعکس    طبیعی مربوط به

حاکم بر         Catatonic Schizophreniaدر  عادی  ناک  تار آشــوب رف

ــکل ــلات ارادی اس تی به دوره های منظمی از حرکات محدود و تکرار عض

شونده منحصر می شود. همچنین نشان داده شده که تخلیه ی پتانسیل عمل       

ــوبناک دارد. اینها  ــبت به محور زمان در یک نورون منفرد نیز حالتی آش نس

شوبناک در نظامهای زنده را        سی بودن پویایی آ سا ست که ا شواهدی ا همه 

 (.West ,1990تأیید می کند )
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پیچیده بودن افراطی سیستم های زنده، امکانات ممکن برای  به دلیل 

پویایی این سیستم ها خیلی بیشتر از سازمان های ساده تر است . مثال های       

ستم         سی شوب را می توان در  شکل گیری آ خوبی از اثر این پیچیدگی در 

های زنده ی دارای سلسله مراتب مشاهده کرد. در اندرکنش بین این سطوح 

شرایط اولیه را دریافت .      گوناگون م سیت به  سا ی توان به خوبی مفهوم ح

نمونه های برجسته ای از این قضیه توسط رفتارشناسان معرفی شده است .        

شده که در یک جامعه از میمونهای رزوس، رفتار اجتماعی     شان داده  مثلاً ن

کل            یک میمون در  ماعی  یت اجت نده ی موقع تایی تعیین کن های دو جفت 

. یعنی اگر ما تمام اطلاعات مربوط به ارتباطات دو به دوی  جمعیت نیســت

شیم، باز هم نمی توانیم موقعیت اجتماعی یکی از میمونها     شته با افراد را دا

 (.Maslow ,1936را قبل از مشاهدات مستقیم پیش بینی کنیم )

( برمی Papio spمثال دیگر در این مورد، به بوزینه های مقدس ).     

یک می          که از نظر فیزیولوژ ند  ها وجود دار نه  نه از این بوزی گردد. دو گو

ها به عنوان دو توانند با هم زادآوری داشــته باشــند و به همین دلیل هم مدت

ست    شدند. تنها تفاوت بین این دو گونه، در این ا زیرگونه از هم متمایز می 

ــوم به  ــل جفتگیری به  P.anubisکه افراد نر در گونه ی موس تنها در فص

ــان می دهند، در صــورتی که نرهای  در  P.hamadryasماده گرایش نش
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همین تفاوت رفتاری کوچک،    تمام فصــول این گرایش را حفظ می کنند.    

ــاختار اجتماعی، بوم های مورد ترجیح، و  ــود که کل س منجر به این می ش

یاد             قدری ز به  فاوت  فاوت کند و این ت با هم ت نه  ندگی در دو گو روش ز

(. در Kummer ,1971باشد که جفتگیری در شرایط طبیعی انجام نشود )   

ــرایط اولیه چگونه به    ــت که تغییر جزئی در ش ــکار اس اینجا به خوبی آش

 تغییرات برجسته و بزرگ در سطوح بالاتر پیچیدگی منجر می شود.

هرج و مرج، اصطلاح دیگری است که در این قلمرو نیازمند توضیح به نظر    

ــی از   ــد. این واژه در نظریه ی پیچیدگی، به معنای تغییر تعادل ناش می رس

نام از کارهای یک ریاضــیدان رفتارهای آشــوبناک اســت . در واقع این  

تأثیرگذار فرانسوی به نام رنه توم مشتق شده است . او کسی بود که نظریه      

ی هرج و مرج را بنیان نهاد، و مبانی ریاضــی تغییر فاز و تحول در نمای        

 (.Thom ,1972تعادلی سیستم را ایجاد کرد )

شنای عنوان   سطور قبل، ای  تفاوت این نظریه با تغییرفاز آ ن شده در 

اســت که در اینجا تغییرات لزوماً علت خارجی دارند و همیشــه فشــارهای 

ناشــی از محیط اســت که تغییر وضــع تعادلی را در ســیســتم القا می کند. 

درضمن تغییر تعادل ناشی از این محرکهای خارجی هم به خودسازماندهی    

را پدید می آورند     " هرج و مرجی"نمی انجامند، بلکه تنها نوعی زمینه ی      

شود.        صی منجر  شرایط خا سازمانده در  که می تواند به ظهور پویایی خود

ستم        سی سته ی تعادلی در  س شتر با تغییرات گ بنابراین مفهوم هرج و مرج، بی

های دارای متغیرهای پیوســته پیوند دارد، و به پویایی پیچیده و بالنده ی            

ف این نظریه، این اســت که    مورد نظر ما نمی انجامد. در واقع اصــل حر    

شکالی تحلیل پذیر، رفتارهای       ستم های پیوسته ی پیچیده، می توانند به ا سی

 گسسته از خود نشان دهند.
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 کارگاه مناظره

 

 چند قاعده در مناظره )خوب گفتن و خوب شنیدن(  .1

هایی که داریم کلاً با طرف مقابل فرضها و پیشدانشجو: اگر سرفصل

 متفاوت بود چه کنیم؟ 

رف ست. زمانی که با طمشکلی نیست، فهمیدن طرف مقابل کلید قضیه ا

دانیم روند استدلال او چیست و شویم، از پیش نمیمقابل وارد بحث می

ونه شویم که او چگممکن است غافلگیر شویم. اما بعد از چند دقیقه متوجه می

 شویم. کند و ما هم در آن چارچوب وارد بحث میبه قضیه نگاه می

 ست که تخصصی حرفی دیگری که باید به آن توجه کنید این انکته

اند ای صحبت کنید که دیگری بتونزنید، روان و روشن صحبت کنید. به گونه
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ضعف خواهد بود. اگر از آن استفاده کند، در غیر این صورت برای شما نقطه

شوید، بگویید من این قسمت از حرفت حرف طرف مقابلتان را متوجه نمی

خواهد کنید ببینید در نهایت می گوید گوشفهمم. یا اگر بد و بیراه میرا نمی

، هایت که بد و بیراه بود که به کنارچه بگوید، به او بگویید نود درصد حرف

 آن ده درصدش فلان چیز را گفتی. به این شکل با قدرت رفتار کنید. 

حرف تحریف شود. ممکن است زمانی دانشجو: در مناظره ممکن است 

که دیگر از لحاظ قانونی وقتی برایمان نمانده طرف مقابل حرف ما را تحریف 

ایم در چشم ناظران نادرست جلوه کند. در این ای که آنچه گفتهکند، به گونه

 زمان چه باید کرد؟ 

بعید نیست؛ ممکن است اتفاق بیفتد. در این مواقع زبان بدن را اصلاً 

شوخی نگیرید. فرض کنید وقتتان تمام شده و طرف مقابل دارد حرف شما 

کند و جزء قواعد هم این است که در حرف طرف مقابل نپرید. را تحریف می

زهایی چی اولاً اینکه در هنگام مناظره همیشه زیرکانه نگاه کنید و ببینید چه

ها را ببندید. چیزی که در ممکن است در حرف شما تحریف شود و راه آن

توانید ها بسیار مهم است رساندن مفاهیم است. تا جایی که میاستدلال

ای که نتوانند آن را تحریف کنند. ولی اگر با حرفتان را روشن کنید به گونه

حریف کرد، راهی ندارید ی آخر حرفتان را تها طرف مقابل در لحظهتمام این

 به جز زبان بدن. 

چینند که دو ها را به شکلی میها معمولاً صندلیدانشجو: اما در مناظره

 بینند. گیرند و فقط داورها و تماشاچیان را میطرف مقابل هم قرار نمی

داورها قرار است قضاوت کنند و متوجه تحریف کردن طرف مقابل 

ته توانید استفاده کنید. البشوند. شما کلیّت را که یاد بگیرید همه جا میمی

کند به ی اول صحبت میعدم توازن هم وجود دارد، کسی که شش دقیقه

که  شودکند متوجه میی دوم صحبت میشش دقیقه ضررش است. کسی که
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تواند از آن خارج شود. البته نفر اول این میدان طرف مقابل کجاست و می

شود. کشی مشخص میها معمولاً با قرعهکننده باشد. اینبخت را دارد که تمام

های خوبی هستند. در دهندههای خوب و بعضی خاتمهکنندهها شروعبعضی

خواهد صحبت کند دقت کنید. اینکه چه سی که در گروهتان میانتخاب ک

های دیگران را گوش گیرند مهم است. حرفکسانی در مقابل هم قرار می

 کند و بهتر است در مقابل چهکنید و ببینید چه کسی چگونه استدلال می

اده ها استفی دیگران را نگاه کنید و از آنتوانید مناظرهکسی قرار گیرد. می

 کنید. 

 

 

 

 

 شود؟ دانشجو: این مناظرات به صورت جهانی برگزار می

ی طولانی دارد. ابوحیان توحیدی بله، مناظره به این شکل در ایران سابقه

گوید وزیر آل بویه هر هفته دانشمندان را در مجلسی کتابی دارد که در آن می

ه دانشمند بوده، داوری کرده تا با هم مناظره کنند. خودِ وزیر هم، کجمع می

های ملی مناظره کرده است. در دنیا هم چنین چیزی کاملاً جا افتاده و تیممی

 د. ها اشخاص بزرگی هستنوجود دارد که کاملاً معتبر هستند و اعضای این تیم

 مناظره به زبان انگلیسی است؟ دانشجو: آیا مسابقات جهانی 

مرسوم است که به زبان انگلیسی باشد، اما مسابقات ملی هر کشوری 

ه همین شود شبیه بطبیعتاً به زبان خودش است. موضوعاتی هم که انتخاب می

 اجتماعی و فلسفی دارد. ی اخلاقی، موضوعات شماست که جنبه

کنند. یک نفر معتقد فرض کنید دو نفر در مورد مجازاتِ اعدام بحث می

گونه است مجازات برای امنیت جامعه لازم است. طرف مقابل بحث را این
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رود گیرد که با بالا رفتن آمار اعدام، آمار جرم و جنایت نیز بالا میپیش می

. این حرف به حرف نفر اول متصل نیست و باید به دنبال راه حل دیگری بود

ی آن نیست. درست است که به شکلی به آن مرتبط است، اما جدا از و ادامه

فضای حالت یعنی جایی «. فضای حالت»آن است. مفهومی وجود دارد به نام 

گویم افتد. فرض کنید در فضای حالتی من به شما میکه در آن اتفاقی می

ی مقابل هم وجود دارد. این فضای حالت دو نقطه در« اعدام، آری یا خیر؟»

 کند، ولی طرفکند و در مورد امنیت صحبت مییک طرف مسیری را طی می

کند. او در حال مقابل از جایی دیگر آغاز کرده و به جایی دیگر ختم می

گوید. از مسیر و شنود دیگری چه میآماده کردن استدلال خود است و نمی

ل که یک استدلا« امنیت»گوید کند. نفر اول میاستفاده نمیهای او کلیدواژه

اجتماعی است و معتقد است برای جامعه مفیدتر است. طرف مقابل استدلالش 

ها کاملاً متفاوت است. منطقی که در آن به کار آماری است. نوع استدلال

نفر ک ها نیز متفاوت است؛ یگیریها متفاوت است. نتیجهرفته و نیز کلیدواژه

راه  گوید باید به دنبالکند و دیگری میمعتقد است امنیت اعدام را توجیه می

 حل دیگری بود. 
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های طرف مقابل است. به صحبت« خوب شنیدن»یکی از قواعد مناظره 

کند . اگر هنگامی که طرف مقابل صحبت میگوش کنید، در خلاء بحث نکنید

در این فکر باشید که چه بگویید، مانند بوکسوری هستید که با چشم بسته به 

زند. طرف جای دیگری است و شما در خلاء برای خود مبارزه هوا مشت می

 کنید. می

واهید خدیگر اینکه پیش از وارد شدن به میدان مباحثه بدانید که چه می

ر میدان خیلی جای فکر کردن نیست. پیش از ورود به میدان منابعتان بگویید، د

خواهید از چه چیزی و با چه منطقی دفاع کنید. را فراهم کنید و بدانید می

د چه بگویید. خواهیبرای اینکه بتوانید خوب بشنوید باید از پیش بدانید که می

ا گوش هنگامی که طرف مقابل در حال بحث کردن با شماست، حرفش ر

اهید خوخواهید چه بگویید، اینکه چه میبدهید و به این فکر نکنید که می

ن من کند اکنوگوید تعیین میبگویید باید از قبل معلوم باشد. آنچه او می

کدام بخش از حرفم را بزنم، نه اینکه چه بگویم. اگر در مثال بالا طرف مقابل 

مه، آمار مربوط به امنیت را کند، من باید در ادادر مورد امنیت صحبت می

بگویم؛ آمارش را باید از قبل داشته باشم. اگر استدلالمان متفاوت باشد در 

دهد ما به دیگری گوش نداده و به مناظره ترفند خوبی نیست و نشان می

ی بحث ایم. در این مثال فقط کافی است در ادامهاستدلالش پاسخ نداده

 ی امنیت را بیاوریم. کلیدواژه

ی دیگری که وجود دارد این است که اگر حرف طرف مقابل به نکته

دلیل در مورد آن مخالفت نکنید و از آن بگذرید. آید بینظرتان درست می

چه  اید طرف مقابلدلیل مخالفت کنید به این معنی است که نشنیدهاگر بی

ه ک اید. این علامتِ آن استگیری شنیدهگفته است، یعنی حرفش را با موضع

 جنگید. شما با او می
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کاری نیست. اگر به حرف بحث مانند کُشتی است، مثل جنگ یا کتک

هایش هم نقاط شوید که در صحبتطرف مقابل خوب گوش دهید متوجه می

توانید مخالفت کنید. های او نمیقوت است و هم نقاط ضعف. با تمام حرف

 ضعف اوست و برایشکنید نقطهتنها در جایی وارد بحث شوید که فکر می

 پاسخی دارید. 

 

 

 

 

 

 

کنند که طرفین تا چه حد منصف هستند، آیا دارند داوران به این نگاه می

خواهند به هر ترتیبی که شده حرف خود را به کرسی کنند یا میدفاع می

دهد بنشانند. زمانی که روند استدلال منسجم باشد، منصفانه است و نشان می

اشته زند. پس به نقاط قوت طرف مقابل کاری ندکه طرف خوب حرف می

وب دهد که شما ختوانید روی آن تأکید کنید. این نشان میباشید و حتی می

ای که مخالفید صحبت کنید و در عین حال دهید. در مورد حوزهگوش می

 گوید تأیید کنید. بخشی را که معتقدید درست می
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 ی سیمرغدر سایه

 )بخش نخست(

 درآمدپیش

ترین نمادها در اساطیر ایرانی است. سیمرغ یکی از کهنترین و غنی 

ای بسیار متنوع از متون که به زبانهای ای در مجموعهی افسانهاین پرنده

ی ور دارد و در گسترهاوستایی، پهلوی، پارسی و عربی نوشته شده، حض

ی مردان سرچشمهزمانی سه هزار سال برای شاعران، هنرمندان، عارفان و دین

الهام بوده است. این نماد جانوری در این تاریخ درازِ حضورش بر دفتر 

فرهنگ ایران، به اشکال و صورتهای گوناگونی در آمده و در چارچوبهای 

ت. معانی متفاوتی را حمل کرده اسنظری متفاوت و بافتهای فرهنگی گوناگون 

ی مرکزی معنایی که با نماد سیمرغ نماید که هستهبا این وجود، چنین می

ی اصلی آن به شکلی شگفت در این دوران سی قرنه مایهشده، و بننموده می

ثابت باقی مانده باشد. برای وارسی معنی سیمرغ و ارزیابی دعویِ تداوم 

ع اصلی را بازخواند و سطوح اشتراک و نقاط معنای آن، باید نخست مناب

تمایز میان معنای سیمرغ در منابع و زبانها و دورانهای گوناگون را تحلیل 

 کرد.
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 گفتار نخست: سیمرغ در متون اوستایی

بهرام  12 در بندتوان در اوستا خواند، کهنترین ارجاع به سیمرغ را می

 خوانیم:یشت چنین می

`,ediamazaY ,mvtADaruha ,mvnGarqvrvW  

,OnGarqvrvW ,OybArusoag ,mvnAmn ,Tami ,iwa 

,itiawanvrvW-iriap ,OnvraX 

,uAh ,aqaY ,ewa ,aqaY ,OnEas ,OGvrvm ,azam  

,SIriag ,Otisam ,lpApu ,lrBa .,itNvnAwin 

vərəθraγnəm ahuraδātəm yazamaide 

vərəθraγnō avi imaț nmānəm gaosūrābyō xvarənō pairi-vərənvaiti 

yaθa hāu maza mərəγō.saēnō yaθa ave awrẳ upāpẳ masitō gairīš 

nivānəņti… 

ستاییم. چنان باد که پیروزی )بهرام( با فر این خانه آفریده را می بهرام اهوره»

را برای گلة گاوان فرا گیرد همچنان که این سیمرغ، همچنان که این ابر بارور، 

 ...«کندکوهها را احاطه می

ه به نیم، کبیی سیمرغ را میی اوستا به کلمهدر این بند تنها اشاره

( آمده است. به این  /-mərəγō.Saēnaسئَِنَه-سین )مِرغِوصورت مرغ

در زبانهای  اشی سیمرغ یکی از کهنترین کلماتی است که پیشینهترتیب واژه

در  (sēnmurv)مورْوْ رسد. از همین کلمه سینایرانی به سه هزار سال می

 شدهو فارسی دری مشتق در خوارزمی  symrγ)(فارسی زرتشتی  و سیمرغ 
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/  Saēna ی این کلمه از ترکیب دو جزءِ مرغ و سئَِنهَ )ریشه 1ست.ا

anEas .پدید آمده است ) 

ه ی شکاری بزرگی اشاری سئَِنَه در زبان اوستایی به پرندهخودِ کلمه

ودایی هم سیِِنا  در زبانکرده است. این نام تباری هند و ایرانی دارد، چون می

(Syena-)  به معنی عقاب و شاهین وجود داشته است. این نام بعد از ورود

شود. در ها به فلات ایران در زبانهای ایرانی به فراوانی تکرار میآریایی

( را داریم که k-syn( و در پارتی سیناک )*Šiyāna-پارسی باستان شیانهَ )

                                                 

 

  مکنزی، 1379: 135؛ بهار، 1345: 214؛ پورداود، 1308:2535

.DeBlois,1997: 614; BenZing, 1983: 587. 

ارمنی ( در šahēn( در ایلامی و از دومی شَهِن )ši-ya-a-naشیانَه ) از اولی

نام امروزینِ شاهین در پارسی دری شکلِ امروزینِ آن  2وامگیری شده است.

ی شکاری بزرگی همچون عقاب اشاره است و تمام این واژگان به پرنده

کنند. از همان ابتدا در اوستایی هم این دلالت وجود داشته است. چون می

سئَِنهَ/ ه در اوستا دو بار به عنوان جزئی از نام کوهی )اوپَریاین سئن

upāiri.saēna آمده است و این یکی از کوههایی است که گیاه مقدس )

ست ا« بالاتر از پریدنِ سیمرغ»سئنه به معنای اوپری 3روید.هوم بر فراز آن می

ی پرواز کند که از دایرهو معلوم است که به بلندای کوهی اشاره می

  مولایی، 2031: 2.100

 .  0و زمیاد یشت، بند  22، بند 23، هاتیسنه3 
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هایی تر بوده است. این کوه با توجه به سایر قلهتیرپروازترین مرغان نیز فراز

قاعدتا باید در هندوکش قرار اش مورد اشاره قرار گرفته، که در همسایگی

اند. گرفته باشد، و برخی از پژوهشگران آن را همان کوه بابای امروزین دانسته

های زادسپرم این کوه با نام ابرسین مورد اشاره قرار گرفته و در گزیده

جایگاهش در هندوکش طوری وصف شده که پیوندِ بعدیِ سیمرغ و پهلوانان 

 4آورد:یاد میسیستانی در شاهنامه را به 

pas az harburz abarsēn kōf meh čiyōn abarsān kōf 

xwānīhēd kē-š bun pad sagestān u-š sar pad wimand ud 

pahrag ī čīnestān. 

                                                 

 

 .32، بند 3های زادسپرم، فصل گزیده 4

  راشد محصل، 1385: 5.45

خوانده شود، بزرگتر است « ابرسام»که « ابرسین کوه»پس از البرز »

حمدالله  5«.که بنش در سیستان و سرش در مرز و سرحد چینستان است

ی کوه کرگس آورده و مستوفی هم در نزهه القلوب تعبیری مشابه را درباره

و از بلندی کرگس بر کوه کرگس ... کوهی سخت بلند است »نوشته که 

  6«.پرد و بدان سبب بدین نام مشهور است....فرازش نمی

ی عادی نیست، و از همان آغاز سئنه یا سیمرغ در اوستا یک پرنده

معلوم است که همچون موجودی مقدس و اساطیری مورد توجه بوده است. 

 اه هوم فر و نیرویینه تنها کوهِ منسوب به وی به خاطر بلندی و رویش گی

  مستوفی، 1336: 6.199
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آسمانی دارد، که اصولا آشیان این مرغ نیز بر درختی کیهانی استوار شده 

 خوانیم:چنین می 11رشن یشت بند است. در 

 

 

,AY ,ehanEas ,m&Y ,m&naW ,m&wa ,apu ,muACa 

,OwnCar ,iha ,TicTaY ,etiatSih ,Sib-OBDvrv  

,mIDiam,Sibuh ,AY ,ehaCakuruoW ,OhMayarz 

,ecoaW ,AY ,am&n ,Sib-OpsIW ,m&narawru ,iriapu 

,m&Y ,TayaDin ,amxoat ,m&napsIW  ,(.,8-5) 

,,,,., ,ihamayabz  

Yat čit ahi rašnvō ašāum upa avąm vanąm yąm 

Saēnahe yā hištaite maiδīm zraiiaŋhō vōurukašahe yā hubiš 

ərəδβō.biš yā vaoc vīspō.biš nąma Y&m upairi urwaran&m WIspan&m 

taoxma niDayaT zbayamahi. 

خوانیم، )حتا( اگر تو در بالای ای رشنِ پارسا، ما ترا به یاری می»

رغ بر ی سیمی دریای فراخکرت برپاست و آشیانهدرختی باشی که در میانه

آن آن است، آن درختی که دارای داروهای نیک و داروهای کارگر است و 

را پزشک همگان خوانند، درختی که در آن تخمهای کلیة گیاهها نهاده شده 

 « است.

هرام یزدانی مانند بایست که از سویی نمودهای ابنابراین سیمرغ پرنده

اند و از سوی دیگر به خاطر تیزپروازی و و رشن با وی همسان انگاشته شده

ی هوم ارتباط دارد. این نکته هم اش، با کوههای پرورندهبلندآشیان بودن

 یمعنادار است که درخت ویسپوبیش )یعنی پزشک همگان( که در میانه

ست. این درخت در ضمن روید، محل آشیان اودرختِ گرداگرد گیتی می

 یاش آن که بذر همههای جادوییجایگاه رشن نیز دانسته شده و از ویژگی

 روید.ی داروها بر شاخهای آن میگیاهان نیک را در خود دارد و بنابراین همه
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تا اینجای کار روشن است که سیمرغ اوستایی نمادی بسیار کهن 

است که بیشتر در محفل پرستندگان مهر شهرت داشته است. چون بهرام و 

رشن از ایزدانِ همراه و یاور مهر هستند و معمولا همراه با این ایزد بازنموده 

یشت هم از نظر ساخت روایت و ارجاعهایشان یشت و رشنشوند و بهراممی

به ویژه بهرام از  7شوند.به موجودات مقدس از اقمار مهریشت محسوب می

شود. این ای دیده میت که معمولا همراه با نمادهای پرندهایزدان کهنی اس

                                                 

 

رشن   تری مثل بهرام وهای فروپایهفرشته-د میان مهر و ایزدی پیونبرای شرحی دقیق درباره 7

)زیر   2031شناسی ایزدان ایرانی، شورآفرین، و چیستا بنگرید به: وکیلی، شروین، اسطوره

 چاپ(.

ای دیرپا از روایتها )که شده و در شبکهایزد با مرغ ارغن همسان انگاشته می

 بینیم که عقاباز کوروپدیا تا نقش تاج شاهنشاهان ساسانی ادامه دارد( می

این  شود ویا شاهین با جنگاوری و پیروزی در میدان نبرد همسان انگاشته می

 خویشکاری خاص بهرام است.

مرغ در ابتدای کار همان شاهین یا عقاب بوده که به خاطر بنابراین سی

. آورداش صفات جنگاوران را به یاد میبلندپروازی و سرعت و شکارگری



 012      سه صد و نود واسفند ماه هزار و سی  /بیستم و هشتم یشماره/سیمرغ

  

 

ده و به شاین پرنده در دوران پیشازرتشتی با ایزد بهرام همسان انگاشته می

ی روایتهای مربوط به یاوران مهر جذب شده و با رشن نیز تدریج در شبکه

 مربوط دانسته شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

در این میان اشاره به درخت ویسپوبیش اهمیت دارد. در اساطیر ملل 

ی به هایاش درخت ایگدرازیل در روایتهای نُردیک( اشارهگوناگون )نمونه

یتی ی گی گیتی وجود دارد که گاه جانشین کوهِ میانهدرختِ روییده در میانه

شده است. این درخت معمولا در )مثل مِروی ودایی یا دائیتی اوستایی( می

ها قرار دارد، شاخ و برگی بسیار گسترده دارد که تا بام آسمان ی خشکیمیانه

تنِ گنبد گردون و جدا کردن یابد، و همچون ستونی برای نگه داشادامه می

ی، ی گیتکند. اما ویسپوبیش از این نظر که در کنارهزمین و آسمان عمل می

در دریای فراخکرت قرار گرفته با این روایتها تفاوت دارد. پیوند میان درخت 

ویسپوبیش و پزشکی نیز منحصر به فرد است. یعنی چنین کارکرد 

مرکزی گیتی معمول نیست. از این رو  ی سایر درختانِای دربارهدرمانگرانه

نماید که داستان درخت ویسپوبیش روایتی مستقل و احتمالا متاخرتر چنین می

 بوده باشد که به خصوص با خویشکاری پزشکان مربوط بوده است. 

چنان که دیدیم، در کهنترین اسنادی که نام سیمرغ در آنها آمده، 

ارتباط میان سیمرغ و بهرام و درخت ویسپوبیش برقرار است. از این رو 
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 ی رشن باتوان پذیرفت که از زمانهای دوردست، خویشکاری پزشکانهمی

ند داشته و این دو با اتصال مرغی و درختی ی بهرام پیوخویشکاری جنگاورانه

اند. آن مرغ بیشتر نمایشگر قدرت قاهر ارتشتاران بوده و آن شدهمی بازنموده

شده است. با این وجود ارتباط این ی داروها دانسته میدرخت بیشتر پرورنده

شده است. به این دو از مجرای آشیان مرغ که بر درخت نهاده شده برقرار می

ای سلحشورانه بر نیروهای ی داروهای گیاهی به غلبهکردار شفاگرانهشکل 

شده و از سوی دیگر سیمرغِ نیرومند و پیروزگر هم اهریمنیِ بیماری تشبیه می

 یافته است.به صورت موجودی درمانگر و شفابخش تجلی می

باید به این نکته توجه کرد که از همان ابتدای کار، سئنه علاوه بر 

خوانده، اسم ای از این دلالتها را فرا میاشاره به مرغی شکوهمند که زنجیره

 ای بزرگنماید که این واژه در اصل نام پرندهچنین میشخص هم بوده است. 

 ی اسمهایشده است. چنان که دربارهو باشکوه بوده که بر افراد هم نهاده می

از سویی در زبان سَئنَِه  بینیم.شاهین و عقاب و شهباز هم مشابهش را می

پارسی امروز نام سینا را نتیجه داده و از سوی دیگر به شاهین بدل شده و 

اند. این کاربرد، این هردو در پارسی دری به عنوان اسم شخص رواج داشته

ی ای دیرپا دارد و در همان منابع اولیهافراد، هم پیشینهیعنی نهادنِ اسم سئنه بر 

اوستایی ردپاهایش آشکار است. در اوستا در برابر یک بار استفاده از سئنه 

ه بینیم کبه عنوان نام کوه و دو بار آمدنش در ارجاع به مرغی اساطیری، می

از فروردین یشت  19مثلا بند سه بار به عنوان اسم شخصی تکرار شده است. 

 شود:چنین آغاز می

`,ediamazaY ,mICawarf ,OnoaCa ,OtUts-

mUha ,ehanEas 79 

,OyrqEa-Otas ,Oyrioap ,OY  `,Amvz ,ayA 

,itiap ,atatSxarf  

saēnahe ahūm. stūtō ašaonō fravašīm yazamaide yō paoiryō satō. 
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aeθryō fraxštata paitiāya zəmā. 

ستاییم؛ که نخست با یکصد را می« اَهوم ستوُت»]پسر[ « سَئنَِ»فروهرِ پاک 

 بر این زمین پدیدار گشت؛شاگرد 

ستوت یکی از گروندگان به زرتشت بوده و با توجه بنابراین سئنه پسر اهوم

بر این که یکصد شاگرد داشته، معلوم  به تقدم نامش بر دیگران و تاکید

ی جانشینان زرتشت موقعیتی ممتاز و مهم را اشغال شود در زنجیرهمی

یابیم که سئنه در در می 211 کرده است. چند بعد پیشتر، با خواندن بندمی

 ضمن بنیانگذار یک خاندان مهم هم بوده است:

OrIt ,ehaBqakan- ,m&nanEas ,m&nataCEapsu 

,mICawarf ,OnoaCa `,ediamazaY 

,SiOtuyatu ,ehanEas ,SiOrGiz ,SiOwakTiW 

`,ediamazaY ,mICawarf ,OnoaCa  

,eharfakah-Orf ,m&nanEas ,eheymCizvram 

`,ediamazaY ,mICawarf ,OnoaCa  

.,ediamazaY ,mICawarf ,OnoaCa 

,Omsfawqvrvp ,lcoar-OmsvraW 

tīrō.nakaθwahe uspaēšatanąm saēnanąm ašaonō fravašīm yazamaide  

utayutōiš vițkavōiš ziγrōiš saēnahe ašaonō fravašīm yazamaide 

frō.hakafrahe mərəzišmyehe saēnanąm ašaonō fravašīm yazamaide 

varəsmō.raocẳ pərəsθvafsmō  ašaonō fravašīm yazamaide 

را «سَئنَِه»ز خاندان[ ]ا« پَئِشَتَاوس»]از تیرة[ « تیرو َنکَثوَه»فروهرِ پاک »

ر[ ]پسر[ زیغرَی ]پس« کَوَیویت»]پسر[ « یوتیَاوتَه»ستاییم؛ فروهر پاک می

« سَئنَِ»]از خاندان[ « مِرزِِیشمَ»زادة « فروهَکَفرَ»ستاییم؛ فروهر پاک را می« سَئنَِه»

 «اییم.سترا می« پِِرثوَفسمنَ»]پسر[ « وَرِسْموُرئوچه»ستاییم؛ فروهر پاک را می

شود که سئنه نام یکی از شاگردان زرتشت بوده که به این ترتیب روشن می

وی کویت اششمار زیادی )یکصد تن( پیرو داشته و فرزندش زیغری و نوه

یوتی نام داشته و نام چند تن دیگر از اعضای خاندانش هم اش اوتَهو نبیره

 معلوم بوده است.
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 داستان ماردوش:

 بخش پنجم: جنایت

 (Kevin Crossleyها از کوِین کراسلی: )نقاشی

صدای سرباز وظیفه ای که در حیاط خانه ایستاده بود بلند شد:  

 سرگرد تهرانی. …سرگرد تهرانی

 سرش را بلند کرد و گفت: خیلی خوب، اومدم. 

زیر لب اضافه کرد: مرده شور این پرونده رو ببرن. اصلا معلوم نیست اینجا 

 خری بوده.چه خر تو 

دوباره به چیزی که در دستش گرفته بود نگاه کرد. تکه ای پشم نیم سوخته 

بود که در توده ای از خاکستر که در وسط اتاق ایجاد شده بود پیدایش کرده 

بود. شبیه به پوست ببر بود. ولی مسلما نمی توانست طبیعی باشد. حتما از 

 این پشم مصنوعی های رنگ شده بود.

رون رفت و سربازی که صدایش کرده بود را در حیاط دید که دارد از اتاق بی

 با یکی از مردم محلی حرف می زند.

سرباز تفنگش را روی سکوی کنار حوض خانه گذاشته بود و دستهایش را 

 در جیبهای کاپشن یشمی رنگش فرو کرده بود.

 جلو رفت و پرسید: چی شده؟

اه با نگاهی کمی ترسان به او نگپسر نوجوانی که همراه سرباز بود برگشت و 

کرد. لباس دکمه دار را ه راهی تنش بود ولی به نظر نمی رسید در کوران 

باد خنک صبحگاهی دامنه ی دماوند احساس سرما کند. پسر با پاهای دمپایی 

پوشش سنگی را از روی زمین شوت کرد و  بعد رو به او کرد وگفت: سلام 

 سرکار.
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 خوب، چهنوجوان نگاه ترسناکی انداخت وگفت:از ارتفاع قد بلندش به 

 خبره؟

سرباز که سعی می کرد نشان بدهد این شاهد را خودش کشف کرده؛ گفت: 

توی حیاط قایم شده بود و بچه ها رو موقع برداشتن اثر انگشت از در و 

 دیوار نگاه می کرد. مثل اینکه دیشب چیزی دیده.

د نجره ی درشتش بیرون بدهبا ملایم ترین لحنی که می توانست از ح 

 می دونی ما برای چی اینجا اومدیم؟ گفت: ببین پسرجون،

 آره. چون حاجی مرتضا رو کشتن.پسر سرش را جنباند و گفت:

نگاهی دقیقتر به چشمان قهوه ای پسر انداخت. به نظر راستگو می رسید. 

 گفت: فقط این نیست پسر جون، تموم کس و کار اون حاجی رو هم کشتن.

حالا ما داریم دنبال کسی که این کار رو کرده می گردیم. اینطور که از 

حرفهای سرکار عبادی شنیدم تو می تونی در این مورد به ما کمک کنی. 

 درسته؟

 پسر گفت: شاید، و سرش را پایین انداخت.

 خوب. بگو ببینم خونه تون کجاست؟با علاقه مندی بیشتری پرسید:

کوچکی که روبروی خانه ی حاجی مرتضای پسر با دست به خانه ی 

مقتول بود اشاره کرد. محل معرکه ای برای شاهد یک قتل بودن به نظر می 

رسید. خانه ای به نسبت محقر بود که نرده هایی چوبی محوطه ی پرسنگریزه 

ی حیاط کوچکش را از کوچه ی خاکی جدا می کرد. یک پنجره ی خانه 

ایستاده بودند مشرف بود. جلوی پسر  درست به حیاط خانه ای که در آن

روی پنجه ی پا نشست و در حالی که چشمان سیاهش را از ارتفاعی برابر 

به چشمان پسر دوخته بود گفت: پس تو می تونی به ما بگی دیشب اینجا 

 چی شده؟
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 پسر گفت: می تونم. ولی می دونم حرفمو باور نمی کنین. 

 گقت: چرا امتحان نمی کنی؟

پسر به زمین خیره شد و شروع کرد: دیشب ساعت نه ده شب بود  

که سر و صدای حاج مرتضا رو شنیدم که داشت به یکی خوش آمد می 

گفت. توی خونه پشت اون پنجره نشسته بودم که دیدم یک آدم بلند قد و 

نومندی که لباس عجیب و غریبی تنش بود همراه جعفر اومد توی حیاط ت

 خونه ی حاجی اینها.

 پرسید: جعفر کیه؟

 پسر با صدایی کمی بغض کرده گفت: پسر حاجی مرتضا بود.

به یاد جسد نیم سوخته و متلاشی شده ای افتاد که در راهروی خانه پیدا 

 می شناختیش؟کرده بودند. از پسر پرسید:

 با ناراحتی بیشتری گفت: هم مدرسه ای بودیم.پسر 

چون دید پسر ناراحت شده، موضوع حرف را عوض کرد و گفت: لابد اول 

 فکر کردی قوم و خویشی، چیزیه، نه؟

پسر گفت: نه. معلوم بود فامیلشون نیست. چون لحن حاجی خیلی  

ن و ارسمی بود. اول فکر کردم از این کوهنوردای خرپوله که گاهی وقتها می
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اتاق اجاره می کنن. آخه حاجی گاهی وقتها یکی از اتاقاشو به این جور آدما 

اجاره می داد. وقتی که واردحیاط شد چیزی هم به حاجی داد. شبیه یه کیسه 

 پول خرد یا چیزی شبیه به این بود.

موضوع داشت جالب می شد. پرسید: شکل و قیافه ی یارو شبیه کوهنوردا 

 بود؟

زیاد. راستش توی اون نور کم نتونستم درست ببینم. ولی یه پسر گفت: نه 

لباس مسخره شبیه پوستین تنش بود. فکر کردم شاید از این توریست 

موریست های خارجیه که لباسهای عجیب غریب می پوشن. به هر صورت 

حاجی رو دیدم که این یارو تازه وارده رو برد توی خونه اش. جعفر هم بود. 

اومد که جعفر یارو رو پیدا کرده بوده و برای کرایه دادن اتاق  اینطور به نظرم

 …اونو آورده خونه. دفعه ی آخری بود که جعفرو دیدم

 این را گفت و زد زیر گریه.

صبر کرد تا گریه اش را بکند و کمی سبک شود. به یاد پوست نیم  

ره اسوخته ای که دیده بود افتاد و بار دیگر منظره ی فجیع جسدهای تکه پ

ی حاجی و دو پسرش را در ذهنش مرور کرد. چیزی در اینجا ناجور می 

 نمود.

وقتی حس کرد پسر آرامتر گرفته،گفت : آروم باش. بهت قول می دم این 

مهمون مرده شور برده ی نامردی رو که این کارو کرده گیر میاریم. شکل 

 ظاهری این یارو رو دقیقتر برام بگو ببینم.

پسر اخمهایش را درهم کرد و گفت: واقعا نمی دونم. بیشتر از یک نگاه 

ندیدمش. اونم موقعی بود که توی حیاط پشت به نور وایساده بود و چیز 

زیادی ازش معلوم نبود. فقط می دونم قد خیلی بلندی داشت و یک چیزی 

ه یشبیه به شنلی پوستی تنش کرده بود. آهان. یه چیز دیگه. روی شونه هاش 



 019      سه صد و نود واسفند ماه هزار و سی  /بیستم و هشتم یشماره/سیمرغ

  

 

چیزی مثل سردوشی گذاشته بود. اما خیلی بزرگتر و سنگینتر. انگار جنسشون 

 شبیه فلز بود. چون زیر نور برق می زد.

 چون دید پسر ساکت شده گفت: دیگه چی دیدی؟  

پسر گفت: بعدش ننه ام صدام زد و رفتم غذا رو هم بزنم. دیگه چیزی ندیدم. 

 ی شب بود که صدای جیغی شنیدمتا اینکه همه گرفتیم خوابیدیم. نصفه ها

و بیدار شدم. ننه و بابا و خواهر کوچیکه ام همه خواب بودن. اول فکر کردم 

خواب می دیدم.  اما باز دوباره صدای جیغ رو شنیدم و بلند شدم رفتم از 

دیدم چراغهای خونه ی حاجی خاموشه. یه نور  پنجره بیرون رو نگاه کردم.

ن بود که یه کسی از جلوش رد می شد و کم سویی توی اتاق بزرگه شو

سایه هایی بزرگ روی دیوارهای و پنجره می انداخت. هیچ صدای دیگری 

 نبود. فکر کردم خیالاتی شدم و داشتم بر

دم. گرگ رو شنیمی گشتم بخوابم که یه صدایی شبیه به صدای غرش آرام 

اومدم پنجره رو باز کنم که دیدم یه جفت گرگ درشت از توی خونه ی  

 حاجی بیرون اومدن.
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 از کجا می دونی سگ نبودن؟ پرسید: 

پسر گفت: خیلی بزرگتر از سگ بودن. تازه من همه ی سگای ده رو می 

هر صورت شناسم. نمی دونم. شایدم سگ بودن و من اشتباهی دیدم. اما به 

بیرون اومدنشون از خونه ی حاجی خیلی عجیب بود. چون حاجی خیلی 

 مومن و دیندار بود و حتی سگ هم نگه نمی داشت. می گفت نجسه.

به یاد جای زخمهای روی سینه و صورت جسدها افتاد. معلوم بود که 

جانوری درنده این زخمها را ایجاد کرده. اما گرگ کجا و خانه ای در وسط 

 ر کوهپایه کجا. پرسید: چیزی توی دهن گرگها بود؟دهی د

پسر گفت: نه، نمی دونم. همه جا تاریک بود و هیکل گرگها هم توی زمینه 

می شد. گرگها زوزه ای کشیدن و از  ی نور کمی که از اتاقها می تابید دیده

 …کوچه رد شدن و زدن به کوه. پشت سرشون

 صبر کرد. اما پسر سرش را پایین انداخته بود و هیچ نمی گفت. گفت: خوب؟ 

 پسر گفت: فکر می کنین دروغ می گم.
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آهی کشید و با دستان پهن و بزرگش بازوی تکیده ی پسر را گرفت. 

به نظرش رسید که پسر کمی می لرزد. حالا یا اثر سرما بود، یا اینکه یادآوری 

حوادث شب قبل ترسانده بودش. با ملایمت گفت: می دونم ممکنه نصفه 

جه وشبی چیزهایی رو اشتباه دیده باشی. مطمئن باش در این مورد تقصیری مت

تو نیست. ولی هرچی رو که دیدی به من بگو. حتی اگه فکر می کنی خواب 

 دیدیشون. 

 …پسر گفت: نه، خواب ندیدم. خیلی روشن و واضح یادمه چی دیدم

بازویش را فشرد و گفت: یالله، بگو چی دیدی. فوقش اینه که باورم 

 نمی شه دیگه.

پسر گفت: بعد از بیرون اومدن گرگها، چشمام رو مالیدم و خودم رو نیشگون 

گرفتم. چون فکر کردم خواب می بینم. اما اشتباهی تو کار نبود. دیدم سایه 

ای از جلوی پنجره ی خونه ی حاجی رد شد و بعد کسی رو دیدم که از 

 بود کهخونه ی حاجی بیرون اومد. از روی هیکل درشت و قد بلندش معلوم 

همون مهمونه ست. ولی لباسش فرق کرده بود. مثل این بود که لباس سیاهی 

تنش کرده باشه. باز هم روی شونه هاش یه چیزی گذاشته بود که از زیر 

لباس برجسته اش می کرد. انگار یه کیسه ی گِرِد روی شونه هاش گذاشته 

ی صدا حرکت باشه. از در بیرون اومد و توی حیاط وایساد. خیلی نرم و ب

می کرد و انگار دقیقا می دونست باید کجا بره. اومد کنار نرده ها و به اطراف 

نگاهی انداخت. چشماش از توی تاریکی مثل دو تا شعله ی شمع می 

درخشید. اول فکر کردم چشماش مثل چشم گربه ست و نور توش افتاده. اما 

بود که توی  ماه پشت سرش بود و خونه ی ما هم تاریک بود. مثل این

 …بعدش …چشماش چراغ روشن کرده باشن

 بعدش چی شد؟ با کنجکاوی پرسید:
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پسر به چشمان افسری که در لباس چرمی جلویش نیم خیز شده بود نگاه 

و  و پرواز کرد بعدش دیدم مثل یک تکه ابر به هوا بلند شد…کرد و گفت: 

 به آسمان رفت.
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 دسته جمعی بخندیم

 

 2/11/1141 -1491ی ی دنیای اقتصاد، شمارهروزنامهام در مصاحبه

 

 آیند؟آیا مردم ایران مردم شادی به حساب می 

هایی وجود ی شادی و خوشحالی مردم یک جامعه شاخصها و استاندهدرباره

شود. چندان که مثلا مردم دارد که در برخی از کشورها بسیار جدی گرفته می

ی بالایی در جهان دارند به هند به خاطر این که بر مبنای این استانده رتبه

لا را به جای بابالند و کشور کوچکی مثل بوتان افزایش شادمانی خود می

ی دولتی اعلام کرده است. متاسفانه در بردن درآمد سرانه به صورت برنامه

ایران به طور انبوه و علمی پیمایشی در این زمینه انجام نشده و آنهایی هم 

د. دهای اجرا شده میزان شادی اندکی را نشان میشناسانهکه با ایرادهای روش

ران است، گیری کشور ایی شکلل دربارهی بیستون که اولین سند مفصکتیبه

در کنار بوم و مردم از شادی به عنوان یکی از سه رکن سیاست هخامنشیان 

ی سیاسی است که مفهوم شادی در آن ذکر شده کند و نخستین بیانیهیاد می

است. با این پیشینه جای دریغ دارد که امروز در کشورمان وضع عمومی 

 دارد.  شادی مردمان چنین وضعیتی 

 تفاوت لطیفه و جوک چیست؟ 

هایی متفاوت از در زبان پارسی طیفی از واژگان وجود دارند که رده

کنند: لطیفه، هزل، فکاهه، طنز، آور را نمایندگی میگفتارهای خندهپاره

 ی ادبیت،ها هستند که از نظر ساختار، درجهشوخی، و هجو برخی از این رده

آوری و شعر یا نثر بودن ی خندهداستانی، درجهدرازا، حضور یا غیاب قالب 

ی ی لطیفه کمابیش برابرنهادی است برای کلمهبا هم تفاوت دارند. کلمه
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که در عصر مشروطه از زبانهای اروپایی وامگیری شده است.  (jokeجوک )

 انِداست»امروز برخی لطیفه را شکل نوشتاری و جوک را شکل گفتاری از 

نا معدانند و برخی دیگر هردو را به صورت مترادف و هممی« دارِ تخیلیخنده

 گیرند.به کار می

 نویسند و برای هماینکه مردم ما لطیفه گفتن را رها کرده و جوک می 

 کنند، نشانه چیست؟ تعریف می

شود که لطیفه شفاهی و جوک داشت دیده میدر پرسش شما این پیش

نوشتاری است، در حالی که این تمایز به این شکل چندان برقرار نیست و 

کنند و همان را هم در فضاهایی مثل عریف میمردم معمولا برای هم جوک ت

دو رود و این هری جوک به کار مینویسند. یعنی برای هردو کلمهاینترنت می

ی دیگر در پرسشتان که درست هم هست، اند. اما نکتهنامیدهرا قدیم لطیفه می

ر ی گفتاری و شفاهی به بستدگرگونی تدریجی رفتار جوک گویی از زمینه

کتبی است. این دگردیسی در بسط سواد و نویسایی در جمعیت  نوشتاری و

های اجتماعی و های جدیدی مثل شبکهمان ریشه دارد و با ورود رسانه

 اینترنت و وایبر و پیامک تشدید شده است. 
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  ایران متفاوت از قبل شده است؟آیا فرهنگ طنازی در 

ی خاص خود را دارد. به همین دلیل هم ای فرهنگ شوخی و خندههر دوره

های حافظ و عبید در غزلهایشان امروز به صورت بدایع بخش مهمی از طنازی

شود و نه شوخی و طنز، در حالی که در روزگار خودشان معانی درک می

ان هم اند. در ایرکردهچنین نبوده و مردم آن را همچون طنزی عادی فهم می

 بینیم که بخشی از آنطی سی سال گذشته تحولی در فرهنگ شوخی را می

های فرهنگی کشورمان وابسته است و به گذارهای اجتماعی و دگرگونی

 های نو برخاسته است. بخشی از ظهور رسانه

 دار هم هایی که حتی خندهیا جوک« فقط خنده دار»های ظهور جوک

ها و نام و نام خانوادگی فوتبالیستنیستند) برای مثال بازی با 

 بازیگران(، نشان دهنده چیست؟

دار باشد. یعنی فرآیند جوک محصولی زبانی است که باید لزوما خنده

گویی یک رفتار اجتماعی است که همیشه هدفِ گوینده و معمولا هدف جوک

است. در عین حال ساختار زبانی جوک « دسته جمعی خندیدن»اش شنونده

کند که من در کتاب ق و قواعد مشخصی خنده را تولید میبا منط

ام. بر مبنای پژوهشی آن را به طور مفصل آورده« شناسی جوک و خندهجامعه»

ی جوکهای که در آن کتاب شرحش آمده، هفت قالب عمومی برای همه

پارسی وجود دارد که یکی از آنها بازی زبانی است. جوکهایی از جنس 

که در پارسی فراوان هستند، به همین رده « خطای تشبیه»یا « سازیجمله»

جملاتی از قول همسرِ »هایی از جنس تعلق دارند. از طرف دیگر شوخی

را داریم که به خاطر ساخت « نقل قولهایی از مشاهیر»یا « مشاهیر

گنجند و نوعی شوخی زبانی ساده ی جوک نمیشان در ردهغیرداستانی

 اند.ادهدهایی مثل لغز و متل را تشکیل میقبلا ردههستند. از همان جنسی که 
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  آیا جوک ها یا لطیفه های امروزی فقط با هدف خنداندن ساخته

 شوند یا طنز و کنایه و طعنه هم در آنها وجود دارد؟می

 افکنی وهدف نهایی جوک آن است که با روایت داستانی تخیلی که گره

نده خنده تولید کند. اما مضمونِ ای در آن وجود دارد، در شنوگشاییگره

د. کنافکنی معمولا تنشهای اجتماعی جاری در میان مردم را رمزگذاری میگره

ا آن زایی که مردم بتوان به جغرافیای مسائل تنشیعنی با تحلیل جوکها می

ها در ضمنِ اشاره به مضمونهای دست به گریبان هستند، پی برد. جوک

ای کنند و تعبیرها و تفسیرها و امکانهای خلاقانهمیهم  پرتنش، با آنها بازی

توان جوک را نوعی نمایند. از این رو میرا در اطرافشان تراوش می

آفرینِ ی مسائل تنشاندیشیِ غیررسمی و خلاقانه و غیرجدی دربارههم

ها فراوان عمومی دانست. عناصری مانند کنایه و طعنه از این رو در جوک

اش ی مرکزییک صورت ادبی متفاوت است و اصولا هسته هستند. اما طنز

آمیز است و لزوما ساخت داستانی ندارد و خنداندن هم همان مسائل تنش

 هدفش نیست. 

  آیا گسترش فضای ساختن جوک و منتشر کردن آن در شاد شدن

 جامعه مؤثر است؟

در کنار کارکردهایی مانند افزایش انسجام گروهی و مرزبندیِ خودی و 

گویی در واقع نوعی واکنش شود، جوکها انجام میغیرخودی که در جوک

ند و بیان شوشود مسائل ناخوشایند قابلدفاعی اجتماعی است که باعث می

در فهمی عمومی جای گیرند. مردم ایران طی سالهای گذشته به تجربه نشان 

وک ه جزا باند که استعداد غریبی در تبدیل مسائل ناخوشایند و تنشداده

جود بینیم این استعداد در گذشته نیز ودارند و اگر منابع تاریخی را بخوانیم می

ت که توان گفشود. بر این مبنا میداشته و نوعی میراث فرهنگی محسوب می

ی ایران از نظر توانایی تولید جوک و تنوع ساختارها و مضامین و جامعه
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ان سایر جوامع دارد. یعنی بسامد تولید و تبادل آن موقعیتی ممتاز در می

دهد که مردم سایر کشورها ای نشان میهای غیررسمی و زندگینامهداده

کنند و با این بسامد و فراوانی معمولا با این حجم و تنوع جوک درست نمی

شود لزوما به معنای شادتر بودنِ کنند. اما این را نمیبرای هم تعریفش نمی

 مردم ایران دانست.

 های اجتماعی مثل وایبر نشانجوک نویسی در شبکه گسترش فضای 

دهنده شاد تر شدن مردم است؟ یا نوعی عادت، تمایل به خودنمایی 

ها و انتشار آنها و تقلید از دیگران بر رغبت مردم به ساختن جوک

 مؤثر است؟

های عمومی سه موجِ مهم و تاثیرگذار در سالهای اخیر سه تحول در رسانه

گویی مردم تولید کرده است. یکی ورود اینترنت است که در الگوی جوک

بخش مهمی از جوکها را به صورت کتبی در دسترس مردم گذاشت و به 

 گویی عمل کرد.ای نوشتاری برای ثبت فرهنگ شفاهیِ جوکصورت خزانه

ها و پذیر و بزرگی پیشتر وجود نداشت و کشکولی دسترسیزانهچنین خ

های قدیم تنها بخشی از این فرهنگ را که کمتر رکیک بود اللطائفمخزن

ود. شکردند. دومین موج به رواج استفاده از تلفن همراه مربوط میثبت می

ه گویی شفاهی به کسی کدر نتیجه دو اتفاق مهم افتاد، یکی افزایش جوک

شنود، و دیگری ارسال جوکی ایب است و پشت گوشی صدایتان را میغ

های نوشتاری به صورت پیامک که بسیاری از حریمهای اجتماعی و مرزبندی

مان شکست. مثالش این که جوک گویی را در جامعهحاکم بر رفتار جوک

گفتنِ مرد برای زنِ ناخویشاوند یا به خصوص زن برای مردِ غیرخویشاوند 

شد، که با وارد شدن امر کمیابی بود و تا حدودی تابو محسوب می بسیار

آوری پیامک به کلی درهم شکست. به همین ترتیب در فرهنگ ما و فن

بسیاری از کشورهای دیگر شخص برای فردی که از خودش سالمندتر است 
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تراز وی بداند. این الگو هم با کند مگر آن که خود را همجوک تعریف نمی

ایی شود و پیدایش گروههفرو ریخت. سومین موج به وایبر مربوط می پیامکها

آوری بسیار شود. این فناجتماعی که در آن جوک به اشتراک گذاشته می

و در برد گویی را از بین میمهم است چون به کلی مرزهای اجتماعی جوک

ر کند که دیگهای رایج در جوکها را به امری جمعی بدل میضمن تابوشکنی

 در انحصار گروههای دوستان نزدیک نیست.

 آوریهای اجتماعی به صحنه تا حدودی پیشگامِ همین فنورود شبکه 

 گویی هرگز رواجهای اجتماعی رفتار جوکوایبر بوده است. هرچند در شبکه

یر های جوک زیر تاثواهم تنها به یک مورد از دگردیسیچندانی نیافت. اگر بخ

ها گذارم که این رسانهها اشاره کنم، بر این نکته انگشت میاین رسانه

ی جوک پدید آورده است مکانی را میان گوینده و شنونده-ای زمانیفاصله

ه در گویی کو آن را به متنی نوشتاری بدل کرده است. به این ترتیب جوک

اری جمعی و اجتماعی بوده، به تدریج دارد همزمان با مجازی شدنِ اصل رفت

تن شود. در کل میل به گفی روابط اجتماعی، به رفتاری فردی بدل میشبکه

و شنیدن جوک در همه وجود دارد و رفتاری طبیعی است که پیوندهای 

 کند ودوستانه را تشدید می

هایی لذتِ گذرای خنده

جمعی را نصیب افراد 

کند. از این رو اشتیاق می

برای دریافت و ارسال جوک 

امری طبیعی و عادی است که 

ها تنها شکل و در این رسانه

 گیرد.شمایلی نو به خود می
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 ها را منشأ ساختن جوک چیست یا به عبارتی چه کسانی جوک

 سازد؟ می

ه تخیلی نوشت-اگر اشتباه نکنم ایزاک آسیموف است که داستانی علمی

ند! کنی گروهی مخفی از بیگانگان که برای انسانها جوک درست میدرباره

رهنگ و کاملا مردمی از ف ها بخشی خودجوشاما واقعیت آن است که جوک

ها و هستند و به صورت منتشر، موضعی، خُرد و خلاقانه در جریان شوخی

های ها که در حلقهشوند. برخی از شوخیهای کلامی افراد زاده میبازی

د و به یابدوستانه رواج دارد کم کم به صورت روایتی داستانی دگردیسی می

یابد. ینه انتقال می روابط دوستاشود و به این ترتیب در زنجیرهجوک بدل می

ساخت جوک کار دشواری نیست و اگر قواعد و چارچوبهایش را بدانید و 

توانید خودتان جوک بسازید و می طبعی هم برخوردار باشید،البته از شوخ

پخش شدنش را تماشا کنید. در جریان همین پژوهشی که شرحی گذشت، 

ه ی جوکها ساختربارهام دهای مدل نظریبینیچندین جوک برای آزمودن پیش

شان بسیار جالب و آموزنده بود. شد که الگوی پخش شدن و تحول یافتن

ان سازند به آسمبنابراین برای یافتن آن شخصیتهای مرموزی که جوک می

خیره نشوید، به دور و برتان و به خودتان بنگرید و دیر یا زود به او بر خواهید 

 خورد!
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 نخستین سالهای دوران احمدشاهچند عکس از نگاره: 

 

 

 

 

 

 

 

 اعضای مدرسه مموریال تبریز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی سپهدار تنکابنیکابینه

. علی 1. محمدولی خان تنکابنی 0. ابراهیم معتمدالسلطنه 1آدم . احمدعلی بنی 2

 الملكموثق
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 مجلسو کتابخانه )پایین(  )بالا( صحن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رضا خان و مسلسل ماکسیم
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 خان سوادکوهی و مطصفی عدل  رضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2031اسفند  3 خیتار در همدان آلیانس شاگردان نمایشنامه مولیر توسط یاجرا
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 ی دریافت سیمرغگوشزدی درباره

کنم، می شی کوچکی برای دوستانم منتشربه عنوان هدیه ایست کهنشریهسیمرغ 

تانِ چرا که دوس .خواهند بفرستندبینم که دوستانم آن را برای هرکس که میو مانعی نمی

دوستان من، دوستان من هم هستند. همچنین برای پرهیز از ایجاد مزاحمت برای آنها که 

رستم فاش را نداشته باشند، تنها سیمرغ را برای کسانی میی خواندنشاید وقت و علاقه

 که به شکلی برای دریافتنش ابراز علاقه کرده باشند. پس لطفا اگر تمایل دارید نشانی

نشانی  بهمیل خود را ایدتان یا دوستتان در فهرست ارسال مجله قرار بگیرد، خو

sherwinvakili@yahoo.com  همچنین بازخوردها و پیشنهادهای خود را . بفرستید

رسمی  تارنمایهای پیشین سیمرغ را در . شمارهبه همین جا ارسال کنید برای بهبود سیمرغ

 http://soshians.ir/fa: این نشانی در، خواهید یافتمن 

mailto:sherwinvakili@yahoo.com
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